
3

معطلی، معنایی ندارد؛ اسراییل با بمباران ضاحیه
آتش بس را نقض کرده و جنگ را کلید زده است

بدهید را  بیروت  به  حمله  بدهیدپاسخ  را  بیروت  به  حمله  پاسخ 

 چرا پاسخ متقابل مقاومت 
 یک ضرورت راهبردی است؟

تش بس  باروت بر خاکستر آ

بمباران سنگین و ناگهانی منطقه »تحویطه الغدیر« در ضاحیه جنوبی بیروت با سه 
فروند موشک، که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی و ویرانی گسترده 
ساختارهای شهری انجامید، خط بطلانی قاطع بر تمام دوگانگی ها و تفسیرهای 
سیاسی درباره توافق آتش بس اخیر در لبنان کشید. رژیم صهیونیستی بار دیگر ثابت 
کرد که برای آن، »آتش بس« نه یک تعهد حقوقی یا بین‌المللی، بلکه صرفا تاکتیکی 
موقتی برای بازسازی قوا، جمع‌آوری اطلاعات و انتخاب لحظه مناسب برای ضربه 

زدن به حاکمیت و امنیت ملی لبنان است.
این تهاجم آشکار که با هماهنگی و اطلاع قبلی واشنگتن انجام شد، پرده از ریاکاری 
عمیق دیپلماتیک برداشت. در حالی که دونالد ترامپ با مانورهای رسانه‌ای ادعا 
می کرد اجازه هیچ حمله‌ای به ضاحیه را نخواهد داد، رسانه های عبری خود فاش 
کردند که عملیات با هماهنگی دقیق سیاسی-امنیتی میان تل‌آویو و واشنگتن 
اجرا شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مهندسی آتش بس در لبنان، هرگز 
بسترسازی برای آرامش پایدار نبوده، بلکه تلاشی حساب شده برای تحمیل تسلیم 
تدریجی به لبنان و فرسایش اراده دفاعی مقاومت از طریق حملات نقطه‌ای و 
روزمره بوده است. بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگش یسرائیل کاتس با پذیرش علنی 
مسئولیت این جنایت و صدور همزمان فرمان تخلیه اجباری شهر تاریخی صور، عملا 

اعلام کردند که جغرافیای لبنان همچنان در تیررس آتش باری آنهاست.
در این فضای ملتهب، تحلیلگران غربی و صهیونیستی با تکیه بر عملیات روانی، 
مدعی‌اند که به دلیل شرایط بحرانی لبنان، محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران 
از واکنش مستقیم به این جنایت خودداری خواهند کرد. اما این تحلیل، خطای 
تش بس و پذیرش معادله  محاسباتی خطرناکی است. انفعال در برابر نقض مکرر آ
»حمله در برابر سکوت«، چیزی جز اعطای مجوز رسمی به تل‌آویو برای ترورهای 

زنجیره‌ای، نابودی زیرساخت ها و تحقیر حاکمیت لبنان نخواهد بود. واقعیت های 
میدانی لبنان اما حکایت دیگری دارد. جامعه این کشور، با وجود زخم های عمیق 
جنگ، بیش از هر زمان دیگری تشنه تثبیت بازدارندگی واقعی است. پاسخ اولیه و 
قاطع حزب‌الله- شلیک موشک های زمین به هوا به جنگنده های متجاوز بر فراز النبطیه 
و هدف گیری مقر نظامیان صهیونیست در روستای الشقیف با ریزپرنده ها- طلیعه 
رویکردی نوین و هوشمندانه است. مقاومت به درستی دریافته که تنها زبان قابل 
فهم برای رژیمی که جز منطق زور را نمی شناسد، »پاسخ متقابل و هم‌وزن« است. از 
سوی دیگر، مواضع مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران همواره بر 
اصل تغییرناپذیر حمایت از ثبات، امنیت و تمامیت ارضی لبنان استوار بوده است. 
تهران صراحتا اعلام کرده که تحمیل هرگونه معادله یک طرفه بر لبنان و حزب‌الله را 
نمی پذیرد. هرچند ایران مدیریت عملیاتی صحنه را با اعتماد کامل به فرماندهان 
مقاومت در بیروت واگذار کرده، اما پشتوانه راهبردی و لجستیکی ایران، پیام روشنی 
به محور غربی-صهیونیستی ارسال می‌کند: مقاومت هرگز دست بسته نخواهد 
ماند. بمباران ضاحیه یکبار دیگر ثابت کرد که امنیت بیروت از امنیت تل‌آویو و حیفا 
جدایی ناپذیر است. اگر دشمن صهیونیستی به این توهم برسد که می تواند زیر سایه 
توافق های کاغذی، هر نقطه‌ای از لبنان را به دلخواه هدف قرار دهد، صلح واقعی 
هرگز به منطقه باز نخواهد گشت. پاسخ متقابل و مشروع مقاومت، نه اقدامی 
جنگ طلبانه، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ همان آتش‌بسی است که صهیونیست ها 
آن را به ابزاری برای استمرار جنایات خود تبدیل کرده‌اند. توازن وحشت باید بازگردانده 

شود؛ زیرا در جغرافیای پرتلاطم غرب آسیا، باروت را تنها با باروت می توان مهار کرد.

جانمایی نامناسب صنایع در دهه های گذشته، یکی از عوامل پنهان اما تاثیرگذار 
بر افزایش هزینه های تولید، تشدید ناترازی انرژی، بحران آب و کاهش بهره‌وری 
اقتصادی در کشور بوده است. استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک، فاصله زیاد 
واحدهای تولیدی از منابع مواد اولیه و بازارهای مصرف و بی توجهی به مزیت های 
منطقه‌ای، امروز هزینه های هنگفتی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده و ضرورت بازنگری 

در سیاست های آمایش سرزمین را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
جانمایی صنایع یکی از مهم‌ترین مولفه های توسعه اقتصادی محسوب می شود 
که در صورت اجرای صحیح، می تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه های 
تولید و ایجاد توازن منطقه‌ای شود. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند 
بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در استقرار نامناسب صنایع در نقاطی 
دارد که با ظرفیت های طبیعی، زیرساختی و اقتصادی آن مناطق همخوانی ندارد. 
طی سال های گذشته، توسعه صنعتی در برخی مناطق کشور بیش از آنکه مبتنی بر 
مطالعات آمایش سرزمین باشد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، محلی و تصمیمات 
مقطعی قرار گرفته است. نتیجه این روند، شکل گیری واحدهای صنعتی بزرگی بوده 
که برای تامین آب، انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل محصولات خود با چالش های 
جدی مواجه هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مسیر 
گذشته صنعت پر از خطا بوده، گفت: جانمایی اشتباه واحدهای آب‌بر در مناطق مرکزی 
و توسعه صنایعی که مزیت واقعی نداشتند و صرفا با یارانه انرژی سرپا مانده‌اند 
جزو سیاست‌های اشتباه حوزه صنعت بوده است. در حالی که طی سال های اخیر 
اقتصاد ما کوچک شده و بسیاری از واحدها با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند. 
حمیدرضا صالحی تاکید کرد: بخشی از صنایع به دلیل ناترازی و مشکلات مالی، ناچار 
به کاهش تولید شده‌اند و احتمال موج تازه کوچک سازی دور از ذهن نیست. بنابراین 
جراحی صنعت با سیاست های انقباضی فعلی ممکن نیست. ایران نیازمند بازنگری 
اساسی، برنامه‌ریزی بلندمدت و جذب سرمایه است. اگر دولت زیرساخت انرژی 
و سرمایه گذاری صنعتی را احیا نکند، نه تنها صنایع کوچک می شوند، بلکه امکان 
بازگشت به مسیر رشد صنعتی نیز سخت می شود. وی با اشاره به وضعیت امروز 
صنایع کشور، گفت: اگر چه ایران در برخی بخش ها مزیت های طبیعی و تاریخی دارد، 
اما این مزیت ها طی سال های اخیر به واسطه مجموعه‌ای از سیاست گذاری های 
نادرست و محدودیت های ساختاری، تهدید می شوند. در سال های گذشته بخشی 
از صنایع کشور، بر پایه انرژی ارزان و شرایط خاص اقتصادی شکل گرفتند، اما امروز با 
مشکلات تازه‌ای مانند ناترازی انرژی، محدودیت های ارزی و تداوم تحریم ها روبه‌رو 

هستند. این شرایط بازنگری اساسی را در ساختار صنعتی کشور ضروری می کند.

غفلت از آمایش سرزمینی
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند جانمایی نادرست صنایع در کشور، بیش 
از آنکه ناشی از تصمیمات مقطعی یا سلیقه‌ای باشد، ریشه در ضعف نظام آمایش 
سرزمینی دارد. آمایش سرزمینی به معنای برنامه‌ریزی علمی و بلندمدت برای توزیع 
جمعیت، فعالیت های اقتصادی، صنایع و زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت ها و 
محدودیت های هر منطقه است؛ به عبارت دیگر، در این رویکرد مشخص می شود که 
هر صنعت با توجه به منابع آب، انرژی، نیروی انسانی، شرایط اقلیمی، زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل و مزیت های نسبی در کدام نقطه از کشور باید مستقر شود تا بیشترین 
بازدهی و کمترین هزینه را به همراه داشته باشد.کارشناسان می گویند نبود اجرای 
دقیق اسناد آمایش سرزمینی در دهه های گذشته موجب شده برخی صنایع آب بر 
در مناطق خشک و کم‌آب، برخی واحدهای تولیدی دور از منابع مواد اولیه و شماری 
از صنایع بزرگ در نقاطی فاقد زیرساخت های مناسب احداث شوند. نتیجه چنین 
وضعیتی افزایش هزینه های تولید، تحمیل بار سنگین به شبکه های حمل‌ونقل و 
انرژی، تشدید بحران های زیست محیطی و کاهش بهره‌وری اقتصادی بوده است. 
از این رو، بازنگری در مکان یابی صنایع و حرکت به سمت توسعه مبتنی بر آمایش 

سرزمینی، یکی از الزامات مهم برای کاهش اتلاف منابع، ارتقای رقابت پذیری تولید 
و دستیابی به توسعه متوازن در کشور محسوب می‌شود. عبدالوهاب سهل‌آبادی، 
رئیس خانه صمت ایران با نگاهی بی پرده، به ضعف های سیاست گذاری، نبود آمایش 
سرزمینی، جانمایی غلط صنایع و تاخیر در بهره گیری از فناوری های نوین آب بر می گوید: 
مسئله آب نباید همچون سوخت، به حال خود رها یا صرفا به بخش خصوصی 
سپرده شود؛ چراکه مردم و همچنین صنعت، هر دو از این تصمیمات ناصحیح آسیب 
خواهند دید. وی ضمن تاکید بر اینکه صنعت، زنده به آب است، اظهار کرد: این جمله 
شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما واقعیت در حقیقت همین است که بدون 
آب، نه تنها کشاورزی، بلکه بسیاری از صنایع کشور از نفس خواهند افتاد. امروز ما با 
بحران جدی در مدیریت منابع آبی به‌ویژه در مناطق مرکزی کشور روبه‌رو هستیم و 
صنعت با بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می کند. متاسفانه به جای برنامه‌ریزی، منابعمان را 
هدر داده‌ایم؛ نه آمایش سرزمینی درستی انجام دادیم، نه از رودخانه ها و سیلاب ها 
به‌درستی بهره برداری کردیم. در نتیجه ما ساماندهی منابع را از دست داده‌ایم. اما 
یکی از مهم‌ترین پیامدهای جانمایی غلط صنایع، تشدید بحران آب در مناطق مرکزی 
و خشک کشور است. در حالی که بسیاری از صنایع فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع 
آب بر باید در نزدیکی منابع پایدار آبی یا سواحل مستقر شوند، بخشی از این صنایع در 
استان هایی احداث شده‌اند که خود با کمبود شدید منابع آب مواجه هستند. این 
موضوع علاوه بر افزایش هزینه های انتقال آب، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد 

کرده و مشکلات زیست محیطی متعددی را به وجود آورده است.

هزینه های میلیاردی صنایع برای انتقال آب، به دلیل جانمایی غلط
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به نحوه جانمایی 
صنایع بدون توجه به سند آمایش سرزمینی، گفت: آمایش سرزمینی در بسیاری از 
موارد از جمله صنعت تنها روی کاغذ به خوبی به نگارش درآمده است اما متاسفانه 
در مرحله اجرا به شدت با نقایصی همراه است. نماینده مردم میبد و تفت در مجلس 
شورای اسلامی، با اشاره به مصادیق بی توجهی به جانمایی صحیح صنایع، ادامه داد: 
هم‌اکنون در استان یزد که آب شرب مورد نیاز مردم را به سختی تامین می کنیم، تعداد 
زیادی از کارخانجاتی همچون فولاد و صنایع کاشی که به میزان قابل توجهی آب نیاز 
دارند، مستقر هستند و حتی اگر همین الان نیز شرایط صدور مجوز برای جابه جایی 
آنها فراهم شود باز هم درخواست دارند که در استانی که با مشکل خشکسالی 
مواجه است، مستقر باشند. سید جلیل میرمحمدی، تصریح کرد: البته این مشکل 
تنها مختص استان یزد نیست و در بسیاری از استان ها که با مشکل کم‌آبی مواجه 
هستند، مشاهده می شود. میرمحمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه این وضعیت از 
سالیان گذشته وجود داشته است که امروز تبعات آن را در حوزه های زیست محیطی 
مشاهده می کنیم کمااینکه میلیاردها تومان برای انتقال آب از خلیج فارس به 
استان هایی که به دلیل استقرار صنایع آب بر با مشکل خشکسالی مواجه شده‌اند، 
هزینه می شود؛ به طور مثال این مشکل ناشی از این است که در استان هایی 
همچون هرمزگان و سیستان و بلوچستان که در کنار دریا قرار دارند، تمایل موثری 
برای استقرار این صنایع مشاهده نمی شود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، 
اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم اینکه ما اسناد مربوط به آمایش سرزمینی را به خوبی 
و به طور جامع و کامل تدوین کردیم اما در عمل به دلایل مختلف اعم از بعضی 
تصمیمات استانی و ملی، شاهد این هستیم که اغلب صنایع در استان هایی که اقلیم 
آنها با فعالیت شان همخوانی دارد، استقرار پیدا نمی‌کنند و صنایعی که نیاز به آب 

فراوان دارند در استان هایی که با مشکل خشکسالی مواجه اند، مستقر می شوند.
افزایش هزینه های حمل‌ونقل نیز از دیگر تبعات این مسئله به شمار می‌رود. هنگامی 
که یک واحد صنعتی فاصله زیادی با معادن، بنادر، شبکه های ریلی یا بازارهای مصرف 
دارد، هزینه جابه جایی مواد اولیه و محصولات نهایی به شکل قابل توجهی افزایش 
می یابد. این هزینه ها در نهایت به قیمت تمام شده کالاها منتقل شده و توان رقابتی 

تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. کارشناسان همچنین معتقدند جانمایی 
نامناسب صنایع نقش مهمی در تشدید ناترازی انرژی کشور داشته است.

تمرکز برخی صنایع بزرگ در مناطقی که ظرفیت کافی شبکه برق و گاز را ندارند، موجب 
افزایش فشار بر زیرساخت های انرژی شده و هزینه‌های سنگینی را برای توسعه 
شبکه های انتقال برق و گاز به دولت تحمیل کرده است. در سال های اخیر نیز بخشی 
از محدودیت های اعمال شده بر صنایع در حوزه برق و گاز، ناشی از همین عدم تناسب 

میان محل استقرار واحدهای تولیدی و ظرفیت های زیرساختی کشور بوده است.
از سوی دیگر، توسعه نامتوازن صنعتی باعث شده برخی استان ها با تراکم بالای 
صنایع و مشکلات زیست محیطی مواجه شوند، در حالی که ظرفیت های صنعتی 
بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته کشور همچنان بلااستفاده باقی مانده 
است. این وضعیت علاوه بر تشدید مهاجرت و تمرکز جمعیت، مانع توزیع عادلانه 
فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری در سطح کشور شده است. فعالان اقتصادی 
بر این باورند که اصلاح این روند نیازمند اجرای دقیق سیاست های آمایش سرزمین، 
توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه 
توسعه صنعتی است. همچنین توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور، تکمیل 
زیرساخت های حمل‌ونقل ریلی، توجه به منابع آب و انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها 

به مناطق دارای مزیت می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

رجوع به اقتصاد دریایی
عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در گفت‌وگو 
گاه«، با اشاره به بهره گیری از منابع انرژی محلی و ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر  با »آ
دریایی در راستای کاهش هزینه های تولید، گفت: بهره گیری از منابع انرژی محلی و 
ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر دریایی، می تواند تاثیر قابل‌ توجهی بر کاهش هزینه های 
تولید و اثرات زیست محیطی صنایع فولادی داشته باشد و همزمان توان رقابتی این 
صنایع را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. این نتیجه به خصوص امروز که اقتصاد 
کشور گرفتار ناترازی است، برای همه روشن شده است که انتقال صنایع به سواحل 
دریا چه مزیت های زیادی به‌دنبال دارد. قطعا استفاده از منابع انرژی محلی باعث 
کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی وارداتی و نوسانات قیمت جهانی انرژی 
می شود. صنایع فولادی، که از جمله پرمصرف‌ترین صنایع انرژی بر هستند، می توانند 
با بهره گیری از انرژی پایدار و ارزان قیمت دریایی، هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند 
و در نتیجه، محصول نهایی با قیمت رقابتی تر به بازار عرضه کنند. این نماینده مجلس 
تاکید کرد: فعالیت شرکت های صنعتی در مناطق ساحلی می تواند به‌عنوان یک محرک 
قدرتمند توسعه منطقه‌ای و اجتماعی عمل کند، به شرط آنکه با برنامه‌ریزی راهبردی 
و رعایت اصول اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار همسو باشد. حضور صنایع بزرگ در 
این مناطق معمولا فرصت های شغلی گسترده‌ای برای جوامع محلی ایجاد می کند 
و موجب ارتقای مهارت های فنی‌ و حرفه‌ای نیروی کار منطقه می شود. علاوه بر این، 
توسعه زیرساخت های صنعتی شامل بنادر، شبکه حمل‌ونقل، تاسیسات انرژی و آب، 
می تواند بهره‌وری اقتصادی کل منطقه را افزایش دهد و زمینه رشد صنایع کوچک و 
متوسط وابسته به زنجیره تامین را فراهم کند. این موضوع به ایجاد چرخه‌ای از ارزش 
افزوده محلی و افزایش درآمدهای منطقه‌ای منجر می شود و موجب کاهش نابرابری 
اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی می شود. در عین  حال، رعایت اصول اقتصاد آبی 
و توسعه پایدار به شرکت ها امکان می‌دهد فعالیت های صنعتی را به گونه‌ای مدیریت 
کنند که بهره برداری از منابع آبی و محیطی به حداقل فشار برسد و اثرات زیست محیطی 
کنترل شود. با همه این تفاسیر در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، 
ناترازی انرژی و چالش های زیست محیطی مواجه است، ادامه روند گذشته می تواند 
هزینه های بیشتری را بر بخش تولید و اقتصاد ملی تحمیل کند. از این رو بازنگری در 
الگوی استقرار صنایع و حرکت به سمت توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، نه تنها یک 

ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام راهبردی برای آینده کشور محسوب می شود.

جانمایی نامناسب صنایع در دهه های گذشته، یکی از عوامل پنهان افزایش هزینه های تولید بوده است

آدرس غلط به صنایع
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چگونه می توان معادله دشمن را به هم زد؟
 نقش انسجام اجتماعی 

در تاب آوری ملی

مرتضی طلایی 
گاه مسائل سیاسی آ

از نگاه دشمن، تنها راه باقی مانده برای تضعیف کشور ایجاد اختلاف 
و چنددستگی در کشور است. اگر پیشتر اعتراضات یا نارضایتی هایی در 
عرصه های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی وجود داشت، این بار دشمن ـ 
به‌ویژه آمریکاـ تلاش دارد شکاف را به حوزه‌ای بسیار حساس تر وارد کند؛ 
آنان می خواهند جامعه را به دو جبهه خیالی طرفداران مذاکره و مخالفان 
آن تقسیم کنند تا میدان را خالی کنند. تمام دلسوزان کشور و وطن، با هر 
عنوانی که باشند، باید بدانند که هر حرف، قلم یا عملی که موجب ایجاد 
اختلاف، دودستگی و ناامیدی در جامعه شود، بازی در زمین دشمن است. 
فرقی نمی کند این حرکت با چه گفتمانی باشد؛ چه با رویکرد انقلابی، چه 
اصولگرایانه و چه اصلاح طلبی، اگر منجر به تشتت آرا و ناامیدی مردم شود، 

دقیقا همان کاری است که دشمنان و آمریکایی ها به دنبال آن هستند.
منافع ملی و امنیت ملی، محور اصلی تمامی مسائل کشور است و این دو، 
خود در گرو مصالح ملی قرار می گیرد. رهبری نظام، مرجع تشخیص مصالح 
ملی هستند. ما می توانیم نظرات، خواسته ها و دیدگاه های خود را از 
طرق مختلف بیان کنیم، اما باید در نظر داشت که نهایتا تشخیص‌دهنده 
و تصمیم گیرنده مصالح ملی، رهبر انقلاب هستند و باید ملاک عمل ما 
قرار گیرد. از سوی دیگر نظام، دارای ساختاری است که در آن، مجموعه‌ای 
از ارکان نظام در مقام مشورت و تصمیم‌سازی، با جمع‌بندی گزارش های 
میدانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و نظامی، آن 
را به استحضار فرمانده کل قوا می‌رسانند، این مسائل در شورای عالی 
امنیت ملی مورد بحث و کارشناسی قرار می گیرد. پس از طی این فرآیندها، 
گزارش به صورت گردش کار به اطلاع رهبری می‌رسد و ایشان تصمیم گیری 
می کنند که آیا پیشنهاد یا دیدگاه ارائه شده درست است و باید اجرا شود یا 
خیر. بنابراین مرجع نهایی تشخیص مصلحت و تعیین تکلیف در چارچوب 
امنیت ملی و منافع ملی، با مقام رهبری است. پس اگر با رفتار و گفتار خود، 
میدان را به عرصه نزاع و کشمکش میان مردم حاضر در صحنه تبدیل کنیم 
و مردم را دسته بندی کنیم، این رفتارها به طور خودکار جامعه را دچار 

چنددستگی می کند.
در همین مجمل توصیه‌ای به تمامی عزیزانی که در طول سه ماه گذشته 
در خیابان ها و میادین حضور داشته‌اند دارم و آن اینکه نیروهای مسلح 
ما، تحت فرماندهی معظم کل قوا، وظایف خود را به بهترین نحو انجام 
داده‌اند و همواره آماده اجرای دستورات هستند. سیاسیون ما نیز امروز، 
به‌رغم تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان سران قوا، با هوشمندی پاسخ 
داده و ندای وحدت و یکپارچگی در ارکان نظام را به دشمن اعلام کرده‌اند. 
نکته مهم تر این است که باید مراقب باشیم مردم را در برابر هم قرار ندهیم 
و جامعه را به طیف ها و گروه ها تقسیم نکنیم. مردم ایران باید یکپارچه 
گوش به فرمان رهبری باشند، پشتیبان نیروهای مسلح، حامی کارگزاران 
نظام و همچنان حاضر در میدان بمانند تا این مرحله نیز با موفقیت پشت 

سر گذاشته شود.
باید توجه داشت، اگر دشمن از ایجاد شکاف میان مردم، نظام و کارگزاران 
ناامید شود، در برابر ما تسلیم خواهد شد و آنان )دشمن( دریافته است که 
در عرصه نظامی نمی تواند کاری از پیش ببرد و در عرصه سیاسی هم از توان 
لازم برای تحقق اهدافش برخوردار نیست. تیم مذاکره کننده نیز با رویکردی 
هوشمندانه رفتار می‌کند و هدف دشمن فقط این است که بتواند اختلاف 
را در کف جامعه ایجاد کند؛ ما باید هوشمندانه عمل کنیم تا دشمن از این 
تلاش هم ناامید شود. هر زمان دشمن از اختلاف‌افکنی در بدنه جامعه 
ناامید شود، در مذاکرات نیز به خواسته های جمهوری اسلامی ایران تمکین 
خواهد کرد و در آن صورت، حقوق ملت ایران با عزت، قدرت و اقتدار گرفته 
خواهد شد و ایران می تواند به عنوان یک قدرت جدید در عرصه جهانی و 
منطقه‌ای، برنامه‌هایی را که در فرمایشات رهبری مطرح شد، عملیاتی کند.

جمهوری اسلامی همواره به دو بال تاثیرگذار خود می بالد؛ »قدرت نرم« 
)انسجام اجتماعی و وحدت( و »قدرت سخت« یا همان توان دفاعی و نظامی، 
دو بال قدرتمندی هستند که از سال ۵۷ تا به امروز توانسته‌اند ایران را از 
بزنگاه های حساس عبور دهند. وحدت ملی تنها یک عامل مهم نیست، بلکه 
در واقع یک »ضریب توان« به حساب می‌آید. در علم نظامی، »ضریب توان« به 
عاملی گفته می شود که باعث می شود قدرت واقعی یک نهاد نظامی، چندین 
برابر آنچه در ظاهر دیده می شود، باشد. پس همبستگی اجتماعی دقیقا 

همین کار را با توان دفاعی می کند.

وقتی دشمن یک کشور می خواهد تصمیم به حمله بگیرد، در ذهن خود یک محاسبه 
»هزینه-فایده« انجام می‌دهد. اگر نتیجه برای او حاصل شود که یک جامعه دچار 

شکاف، تنش های قومی یا نارضایتی های شدید ساختاری است، محاسباتش تغییر 
می کند؛ به دلیل آنکه پی می برد، اگر ضربه‌ای وارد کند، آن کشور از درون فرو می پاشد 
و نیازی به جنگ طولانی نیست؛ فقط کافی است از شکاف های داخلی بهره ببرد. در 
سالیان گذشته شاهد بودیم، ایالات متحده با همین تفسیر و تحلیلی که ارائه دادیم به 
برخی از کشورها حمله کرد و از قضا توانست چهره هایی را از اریکه قدرت پایین بکشد، 
همانند صدام حسین در عراق. قطع به یقین این مردم عراق بودند که پالس مثبت به 
اشغالگری ایالات متحده در آن مقطع تاریخی نشان دادند، وگرنه جورج بوش پسر 

نمی توانست مسیری که در پیش گرفته بود را به سرعت طی کند.
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود داد؛ دیدگاهی که در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه 
در ایران به وضوح مشاهده شد. دشمن متجاوز به کشور ما حمله کرد و برای سومین 
بار، با یک ملت یکپارچه روبه‌رو شد. آسیب ها و ویرانی هایی تحمیل کرد و شهروندان 
زیادی شهید شدند، اما باز در کنار نظام و ساختار خود ایستادگی کردند. فلذا هزینه 
تش‌بس  جنگ با این ملت برای دشمن بسیار سنگین تمام می شود و به ناچار به آ
موقت روی آورد. اقدام او بدین معناست که وحدت ملی، هزینه احتمالی حمله را 
در ذهن دشمن به شدت بالا می برد و این یعنی بازدارندگی. البته متجاوزان و جبهه 
استکبار هیچگاه صحنه را واگذار نخواهند کرد، بلکه تغییر رویکرد می‌دهند. جنگ های 

مدرن، جنگ های طولانی و فرسایشی هستند و دشمن هم می‌داند که نمی تواند در 
یک لحظه، یک کشور بزرگ را فتح کند، پس سعی می کند با استفاده از »جنگ ترکیبی« 
)ترکیب فشار اقتصادی، تحریم، جنگ سایبری و ایجاد آشوب( صبر و تحمل جامعه را 
لبریز کند، به دلیل آنکه جامعه تحت فشار اقتصادی یا حملات روانی، خیلی زود دچار 

فروپاشی اجتماعی شده و از درون، ساختارهای دفاعی را فلج می کند.
هرچند دشمن با نگاه مذکور دل خود را خوش می کند، ولی راه به جایی نمی برد، زیرا 
با وحدت، جامعه دارای »تاب‌آوری« می‌شود. وقتی مردم احساس می کنند که هدف 
مشترکی دارند و با هم متحدند، فشارها را نه به عنوان عاملی برای فروپاشی، بلکه به 
عنوان چالشی برای عبور می‌بینند. این یعنی نیروهای مسلح می توانند با پشتیبانی 
بی‌وقفه و صبورانه جامعه، به کار خود ادامه دهند. ضمن آنکه وحدت ملی، فضای 
نفوذ را برای عوامل بیگانه محدود می کند. وقتی پیوند میان ملت، نهادهای اصلی 
و نیروهای دفاعی محکم باشد، تلاش برای ایجاد آشوب سازمان یافته یا حرکات 

تجزیه طلبانه با دیوار محکمی روبه رو می شود.
»امامین انقلاب« همواره ولی‌نعمتان انقلاب را به حرکت در مسیر اتحاد و همبستگی 

ملی سفارش می کردند؛ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر این باور بود که وحدت، 
رکن اصلی بقای اسلام و انقلاب است. نگاه ایشان به وحدت، فراتر از یک توصیه اخلاقی 
و در سطح یک ضرورت استراتژیک بود. حضرت روح‌الله می فرمود: تفرقه‌افکنی، ابزار 
اصلی قدرت های استکبار برای کنترل کشورهای اسلامی است. از نظر ایشان، اگر امت 
)ملت( متحد نباشد، هرگز نمی تواند از استقلال خود دفاع کند و همیشه تحت سیطره 

قدرت های خارجی خواهد بود.
ایشان بارها تاکید می کردند که فتنه ـ تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان 
ـ از هر جنگی خطرناک تر است، زیرا هدف آن از بین بردن »اراده« و »ایمان« است. دیدگاه 
رهبر شهید انقلاب )ره( نیز در این زمینه بسیار دقیق، مکتوب و بر اساس واقعیت های 
روز جنگ های نوین استوار بوده است. ایشان مفهوم »جبهه داخلی« را به عنوان 
حیاتی‌ترین بخش امنیت ملی معرفی و تاکید می کردند: جبهه داخلی از موشک ها و 
سلاح ها مهم تر است. از نظر ایشان، اگر جبهه داخلی )اتحاد میان ملت و نظام( آسیب 
ببیند، تمام توان دفاعی کشور بی معنا می شود. قائد شهید بارها هشدار می‌دادند، 
دشمن با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، به دنبال تضعیف پیوند میان 
ملت و نظام است. ایشان بر این باور بودند، قدرت بازدارندگی ایران، نه تنها در دانش 

فنی و نظامی، بلکه در »صلابت و انسجام اجتماعی« نهفته است. یعنی وقتی دشمن 
ببیند که ملت و نظام در برابر تهدیدات، یک پیکره واحد هستند، از حمله یا ایجاد هرگونه 

آشوب عقب نشینی می کند؛ دقیقا همانند دو جنگ تحمیلی اخیر.
همچنین حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای که از زمان زعامت رهبری 
جامعه همواره بر حفظ و تقویت اتحاد جامعه ایرانی تاکید می کنند، در پیامی مکتوب 
به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( بار دیگر به تبیین این 
موضوع پرداخته و تصریح کردند: »همگان با ایستادگی، روشن‌بینی، حفظ وحدت، 

اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن، نقشه او را خنثی کنند.«
از ۹ اسفند و با وقوع سومین جنگ تحمیلی علیه ایران مجددا رنگین کمان زیبایی 
از وحدت ملی در سراسر کشور شکل گرفت و هر شب در میادین و خیابان ها قابل 
مشاهده است، به همین جهت مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی به خوبی در یک 
ریل حرکت می کند و نیازی به هدایت های آنها نیست. نکته پایانی آنکه در چند روز 
اخیر دوباره آمریکا به دنبال زیر پا نهادن آتش بس بود که ضربات محکمی را دریافت 
کرد و باز به دنبال تهدید و تحریم است. در همین رابطه روز گذشته دریادار حبیب الله 
سیاری، معاون هماهنگی ارتش در آیین تقدیر از فعالان روابط عمومی و رسانه در 
جنگ تحمیلی با کنایه به تهدیدهای رژیم صهیونیستی و حامیانش، قدرت موشکی 
ایران را نمونه عینی این توانمندی خواند و گفت: وقتی رژیم منحوس صهیونیستی 
یا هر دشمن دیگری دست از پا خطا کند، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران 
را می‌بیند. امروز دیگر برای همه روشن شده که این توانمندی وجود دارد و کاملا 
عملیاتی است. ما این توانایی را داریم و این یک ادعا نیست، بلکه واقعیتی اثبات شده 

در میدان است.
آنچه در فرجام سخن می توان به آن اشاره کرد این است که اگر توان دفاعی )موشک، 
پهپاد، ناو و...( را »بدنه و اسلحه« یک تفنگ بدانیم، وحدت ملی همان اراده و هدف، 
اشخاص و توده های مردمی است. یک تفنگ بسیار پیشرفته و گران قیمت، اگر توسط 
فردی که اراده‌ای ندارد یا قصد ندارد از آن استفاده کند، تنها یک تکه فلز بی‌ارزش است. 
اما یک تفنگ ساده در دست فردی که با وحدت و اراده، هدفی مشخص دارد، می تواند 
بسیار بازدارنده باشد. بنابراین، میزان قدرت بازدارندگی یک کشور، به نسبت »توان 
فنی نظامی« ضرب ‌در »میزان انسجام اجتماعی« آن است. هر چه این عدد بزرگ تر 

باشد، پرده امنیتی کشور نفوذناپذیرتر خواهد بود.

نهاد قانون گذاری کشور روز گذشته حسابی خبرساز بود. پنجمین 
نشست وبیناری مجلس در دوران »جنگ تحمیلی سوم« به صورت 
مجازی برگزار شد. در این جلسه با حضور محسن پاک نژاد، وزیر 
نفت و اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهره‌وری 
انرژی، سیاست های دولت برای پایداری زنجیره تامین سوخت و 
راهکارهای عبور از ناترازی انرژی، بدون فشار بر معیشت مردم 

بررسی شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه هم عصر روز یک شنبه در 
یک مصاحبه تصویری از نامه قالیباف به شورای عالی امنیت ملی 
برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت: اراده مجلس 
بر برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانون گذاری 
است. البته تاکنون پاسخ این نامه از سوی شورای عالی امنیت 

ملی داده نشده است و جلسات طبق روال قبلی برگزار می شود.
سومین خبر مربوط به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به رهبر 
انقلاب اسلامی بود. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران 
و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره 
به مشکلات و چالش های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، 
به تدوین و ارسال نامه‌ای با محوریت اقتصادی و راهکارهای 
پیشنهادی توسط ده ها نماینده مجلس خطاب به حضرت 
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پرداخت و گفت: در این نامه به 
چهار محور اصلی، یعنی »اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی 
میخکوب خزنده«، »پایان دادن به دلارسازی فروش منابع ملی 
ع قوانین مبارزه با قاچاق  در داخل کشور«، »اجرای بدون تناز
کالا و ارز، پولشویی و پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان 
غیرنفتی و مقابله با سفته‌بازی« و »مبارزه جدی با پدیده نفوذ در 
عرصه های سیاست گذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به طور 
مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند« اشاره شده است. 
این موارد که هم سو با سیاست های ابلاغی برنامه هفتم است، 

نیازمند اراده‌ای است که از »محافظه کاری« عبور کرده باشد.
پیش از این هم نمایندگان پس از ارسال پیام رهبر انقلاب به رئیس 
و نمایندگان مجلس به مناسبت هفتم خرداد سالروز تشکیل 

مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای از پیام »دقیق«، »متقن«، 
»جامع« و »راهگشای« رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان ملت 

قدردانی کرده و عهد خود را با امام امت تا تحقق مجلسی تراز امت 
مبعوث شده، تجدید و تاکید کردند: مجلس »پساجنگ« به تعبیر 
رهبر انقلاب، »مجلس امید، پیگیر مطالبات مردم شریف ایران 
اسلامی، متوجه به نیازهای اصلی کشور، مصمم به کار و ابتکار 
مضاعف، تسریع کننده و تعمیق‌دهنده قانون گذاری و نظارت در 
مسیر ریل گذاری آینده ایران اسلامی« خواهد بود و بی‌وقفه برای 
تحقق آن تلاش خواهیم کرد. چرا که جهاد ادامه دارد و »سنگر 
خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور« با عنایت خدای متعال 
و اعتماد مردم شریف و غیور کشورمان امانتی نزد ماست که 
امید است با توسل به ولی‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه و هدایت های 

سکاندار نظام اسلامی، به اعتلای بیشتر کشور بینجامد.
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه ۱۰ خرداد در 
نشست وبیناری مجلس ماموریتی به کمیسیون های تخصصی 
داد و با بیان اینکه ما به ایشان )رهبر انقلاب( و مردم عزیز 
اعلام می‌کنیم که تلاش خواهیم کرد اقدامات مجلس »نسبت 
مستقیم و مشهود« با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم 
داشته و بر »امیدآفرینی و آینده سازی« از طریق ترسیم مسیر 
باثبات برای اقتصاد و معیشت تمرکز داشته باشد، اعلام کرد: از 
کمیسیون های اقتصادی مجلس می خواهم اولویت پیگیری های 
تقنینی و خصوصا نظارتی خود را »ثبات اقتصادی«، »کاهش 
تورم«، »مدیریت نقدینگی« و »رونق تولید و اشتغال« قرار دهند و 
گزارش های لازم را آماده کنند تا متناسب با شرایط کشور در صحن 
علنی مجلس مطرح شود. حال پرسش اصلی این است: »مجلس 
چگونه در شرایط موجود می تواند دستی از دولت بگیرد و در حل 

مشکلات اقتصادی مثمر ثمر واقع شود؟«
پاسخ: بخشی از مردم تصور می کنند که قوه مقننه باید به صورت 
مستقیم قیمت ها را کنترل کند، اما مجلس این اختیار را ندارد. کار 
مجلس، »قانون‌گذاری« و »نظارت« است. خروجی کار مجلس 
زمانی برای مردم »ملموس« می‌شود که بتواند قواعد بازی را به 

گونه ای تغییر دهد که دولت در مسیر درست حرکت کند.
   مجلس باید قوانینی تصویب کند که موانع تولید را از میان 
بردارد و از رانت خواری جلوگیری کند، چرا که یکی از دلایل 
اصلی گرانی، وجود گروه هایی است که بازار را در انحصار خود 
گرفته‌اند. اگر مجلس قوانین سخت گیرانه‌ای برای مبارزه با 
انحصار تصویب کند، رقابت در بازار زیاد شده و قیمت ها به طور 

طبیعی پایین می آید.
   به جای گرفتن مالیات از تولیدکننده، مجلس باید قوانینی 
تصویب کند که »پول های راکد« را از طریق مالیات بر دارایی های 
غیرمولد مثل املاک غیرکاربردی به سمت بخش تولید سوق 
دهد. بنا به تحلیل و اظهار نظر صاحب‌نظران و کارشناسان، اگر 
قوانین به گونه‌ای باشد که یک جوان بتواند با کمترین دردسر و 
هزینه، کار خود را شروع کند، نرخ بیکاری پایین می‌آید و اقتصاد 

رشد می کند.
   یکی از بزرگ‌ترین دشمنان اقتصاد، کاغذبازی‌های اداری و 
پیچیدگی قوانین است. اگر مجلس قوانینی تصویب کند که 
»سادگی در کسب‌وکار« را تضمین کند، زمان و هزینه تولید کاهش 

می یابد. وقتی هزینه تولید پایین بیاید، قیمت نهایی کالا برای 
مصرف کننده هم پایین تر خواهد بود.

   مجلس نباید فقط بودجه را تصویب کند و سپس گوشه‌ای 
باید به معنای پیدا کردن  بنشیند و نظاره گر باشد. نظارت 

اشتباهات و ارائه آن به دولت باشد.
   خانه ملت می‌تواند با قطع بودجه های عملیات های غیرضروری 
یا پروژه هایی که بازده اقتصادی ندارند، فضای مالی را برای 
بخش های حیاتی مثل زیرساخت های تولیدی باز کند و بر قوانینی 
تاکید کند که حمایت ها مستقیما و به صورت هدفمند به دست 

اقشار آسیب‌پذیر برسد.
باید منصف بود، توپ را کاملا نمی توان فقط در زمین بهارستان 
انداخت؛ هماهنگی در تیم اقتصادی دولت نیز حائز اهمیت است. 
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ۱۶ خرداد 
در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت ترسیم یک راهبرد و برنامه 

مشخص درون وزارتخانه ها برای اعمال سیاست های ارزی و مالی 
کشور در شرایط موجود، گفت: دستگاه های ستادی و صفی ما در 
حوزه اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشند؛ نمی شود در این 
موضوع هر دستگاهی مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و همچنین حوزه نفت و انرژی باید در این زمینه 
با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند این برنامه مهم را عملیاتی 
کنند. در دوره آتش بس هم یک موضوعی که چندبار در محافل 
رسانه‌ای مطرح شده، بررسی اصلاح بودجه است. عده‌ای از 
کارشناسان می گویند با توجه به شرایط جنگی این حق را باید به 
دولت داد که ترمیمی در دخل و خرج کشور صورت دهد. مجلس 

هم نسبت به این اقدام نظر مثبت خود را اعلام کرده است.
تاجگردون در این باره گفت: دولت فعلا اختیار لازم را دارد و هر 
زمان که شرایط برای ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه فراهم شود، 
مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگرانی از این بابت وجود 

ندارد، اما در شرایط فعلی دولت می تواند کار خود را پیش ببرد. کلا 
نمی توان منکر مصوباتی شد که چه در دوره دوازدهم مجلس و 
چه در ادوار پیشین برای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب شده 
است، از این رو پس از محورهای پنج گانه که به تبیین آن پرداخته 
شد، شاید پرسشی طرح شود مبنی بر اینکه مگر قانون نداریم؟ 
آری، ما نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه قانون های بسیار زیادی 
داریم که متاسفانه در مقام اجرا یا مورد توجه قرار نمی گیرند 
یا نیاز به اصلاح دارند، براین اساس اگر آنها را با توجه به شرایط 
روز بازبینی کنیم و در عین حال آنجا که خلأ وجود دارد با تصویب 
قانون پر کنیم، به سه زنجیره‌ای خواهیم رسید که در آن هم دولت 
و هم مجلس دارای نقش و مسئولیت هستند. ۱- مجلس قانون 
خوب وضع کند. ۲ - دولت به خوبی اجرا کند و ۳- مجلس نظارت 
میدانی داشته باشد. اگر این چرخه برقرار شود، خروجی کار آن به 
کاهش قیمت ها، افزایش فرصت های شغلی و ثبات اقتصادی 
کمک می کند که دقیقا آنها همان عواملی هستند که مردم در 

زندگی روزمره خود حس می کنند.

»آگاه« در گزارشی به بررسی نامه نمایندگان به رهبر انقلاب پرداخت

مجلس، دولت و مردم؛ مثلث ثبات اقتصادی

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
نمی توان آثار جنگ، تحریم و محاصره تجاری را از تحولات اقتصادی جدا کرد

گزارش »آگاه« درباره تاکید رهبر انقلاب بر ایستادگی مردم مقابل دشمن را بخوانید

وحدت ملی، »سلاح استراتژیک« در جنگ ترکیبی
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عراقچی میزبان وزیر کشور پاکستان
پیام شهباز شریف به رهبر انقلاب 

تسلیم شد
وزیر امور خارجه با وزیر کشور پاکستان دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات 
دوجانبه و نیز تازه‌ترین ابتکارات دیپلماتیک در مسیر گفت‌وگوهای ایران و 
آمریکا رایزنی کرد. سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای دیدار و 
رایزنی با مقام های ارشد کشورمان به تهران سفر کرده است، دیروز یک شنبه 
۱۷ خرداد با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و پیام مکتوب شهباز 
شریف، نخست وزیر پاکستان خطاب به مقام رهبری را تسلیم وزیر امور 
خارجه کرد. در این دیدار، ضمن مرور روابط دوجانبه ایران-پاکستان، درباره 
آخرین وضعیت روند دیپلماتیک جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکایی 
صهیونیستی علیه ایران، که به میانجیگری پاکستان در حال انجام است، 
تبادل نظر شد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شنبه شب وارد تهران 
شد و در بدو ورود، مورد استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری 
اسلامی ایران قرار گرفت. وی که در هفته های اخیر چند بار به تهران سفر 

کرده، با دیگر مقامات ایران هم دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

برای سومین سال متوالی
 نیروگاه اتمی بوشهر 

در بین ۱۰ نیروگاه برتر جهان قرار گرفت

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد که نیروگاه اتمی بوشهر از نظر بهره‌وری 
و ایمنی با کسب امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ برای سومین سال متوالی در بین ۱۰ 
نیروگاه برتر جهان قرار گرفت. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر 
هم از لحاظ ایمنی و هم از لحاظ بهره‌وری، در رتبه‌بندی جهانی در میان ۱۰ 
نیروگاه برتر قرار دارد و امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کرده است.اسلامی 
تصریح کرد: اکنون سومین سال پیاپی است که نیروگاه بوشهر این امتیاز 
را بر اساس ارزیابی های بین‌المللی به دست می‌آورد. رئیس سازمان انرژی 
اتمی گفت: این ارزیابی ها توسط بازرسان و متخصصان انجمن جهانی 
اپراتورهای نیروگاه های هسته‌ای پس از بازدید از نیروگاه های مختلف دنیا 
به صورت ممیزی حضوری انجام می شود. وی توضیح داد: بنابراین، این 
رتبه یک خوداظهاری نیست؛ بلکه نتیجه ممیزی دقیق فرآیندها، محیط، 
کارکنان و فعالیت‌های نیروگاه است که خوشبختانه برای سومین سال، به 

ما امتیاز ۱۰۰ داده اند.

در دیدار با سفیر کشورمان در کاراکاس مطرح شد
تاکید عراقچی بر ضرورت تداوم و 

تقویت همکاری های ایران و ونزوئلا
وزیر امور خارجه بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری های دوجانبه ایران و 

ونزوئلا در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تاکید کرد.
علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سیدعباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. چگنی در دیدار با عراقچی گزارشی 
فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری های 
دوجانبه ارائه کرد. وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه 
روابط راهبردی تهران - کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری های 

دوجانبه در حوزه‌های مختلف مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

معطلی، معنایی ندارد؛ اسراییل با بمباران ضاحیه، آتش بس را نقض کرده و جنگ را کلید زده است

پاسخ حمله به بیروت را بدهید

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه میناب فقط 
یک مثال و نمونه از صدها مورد جنایت آمریکا و اسرائیل 
علیه ایرانیان است، گفت: کودکان مدرسه شجره طیبه 
میناب عمرشان کوتاه بود اما رد حضورشان چنان عمیق 
بر جان جامعه ما نشسته است که به بخشی از حافظه 

تاریخی بدل شده اند.

اسماعیل بقایی روز یک شنبه در مراسم یادمان شهدای میناب که 
به همت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در همان روز ۹ 
اسفند ۱۴۰۴ لامرد فارس صحنه آزمایش جدیدترین سلاح مرگبار 
آمریکا بود؛ موشکی خوشه‌ای که با انفجار به ۱۸۰ هزار ترکش 
مرگ‌آور تبدیل می شد. وی افزود: پاسداشت یاد این کودکان 
تنها ادای دین به گذشته نیست، بلکه مسئولیتی برای صیانت از 

حقیقت، عدالت و انسانیت و پیمانی با آینده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ملت های جهان با همه 
گوناگونی ها، در برخی چیزها مشترکند و این اشتراک بخشی از 
طبع و فطرت انسانی است. همه ملت ها کودکان از دست‌رفته 
خود را گرامی می‌دارند. اندوه به خاطر فقدان کودک، پاسداشت 
فطرت و وجدان انسانی است. کودکان معصوم‌ترین و اولین 
قربانیان جنگ هستند؛ چه آنهایی که قربانی گلوله، بمب و 
موشک می شوند، چه آنهایی که جسم و روحشان زخم های دائمی 
برمی‌دارد و چه آنهایی که تا پایان عمر داغ سنگین از دست دادن 

پدر، مادر و عزیزانشان را به دوش می کشند.
بقایی افزود: امروز در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا از کودکان معصومی 
یاد کنیم که بال های کوچک شان پرپر شد و سینه آسمان را 
شکافتند تا قصه تلخ و چرکین زمین را برای مالک آسمان ها روایت 
کنند؛ کودکانی که جسم شان در خاک آرام گرفت و روحشان به 
جاودانگی پر کشید. کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، عمرشان 
کوتاه بود اما رد حضورشان چنان عمیق بر جان جامعه ما نشسته 
است که به بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان بدل شده‌اند. وی 

تصریح کرد: شاید کسی بپرسد چرا هنوز از کودکان میناب سخن 
می گوییم، از کودکان لامرد و از بسیاری از کودکان ایرانی که در 
جریان جنگ تحمیلی خرداد سال گذشته و در جریان ۴۰ روز جنگ 
تحمیلی اخیر جان دادند. چرا همچنان داغشان تازه است و 

نامشان را بر زبان می آوریم؟
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: پاسخ این پرسش را 
نباید فقط در قلمرو عاطفه جست‌وجو کرد. اندوه و غم هموطن 
خوردن شریف است، اما برای زنده نگه داشتن یک خاطره تاریخی 
کافی نیست. آنچه ما را به یاد آنان فرا می خواند، مسئولیتی 
است که در برابر حقیقت داریم؛ مسئولیتی که ما را وادار می کند 
چراغ حافظه را روشن نگه داریم تا تاریکی فراموشی بر گذشته 
و بر وجدان انسانی ما سایه نیفکند. بقایی گفت: ملت ها تنها با 
مرزها و نقشه ها شناخته نمی شوند. آنچه مردمان یک سرزمین 
را به یکدیگر پیوند می‌دهد، رشته نامرئی خاطرات مشترک است؛ 
رنج هایی که با هم چشیده‌اند، امیدهایی که با هم پرورده‌اند و 
آرزوهایی که با هم در دل داشته‌اند. هرگاه این خاطرات به دست 
فراموشی سپرده شود، بخشی از هویت یک ملت نیز ناپدید 
می شود. وی اظهار داشت: کودکان شهید مدرسه تنها نام هایی در 
یک فهرست یا قربانیانی در یک واقعه تاریخی نیستند؛ آنها نشانه 
بی گناهی‌اند؛ نشانه آن حقیقت تلخ که در هنگامه جنگ و خشونت، 

بی دفاع ترین انسان ها سنگین ترین هزینه ها را می پردازند.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: وقتی از کودکان میناب سخن 
می گوییم، در واقع از کرامت انسان حرف می‌زنیم؛ از حق هر کودک 
برای زیستن، برای آموختن، برای رویا دیدن و برای ساختن آینده‌ای 
که شایسته اوست؛ حقی که نباید به خاطر هوسرانی و جاه طلبی 

شیطانی جمعی پایمال شود.
وی اظهار داشت: کودکان شهید مدرسه تنها نام هایی در یک 
فهرست یا قربانیانی در یک واقعه تاریخی نیستند. آنها نشانه 
بی گناهی‌اند؛ نشانه آن حقیقت تلخ که در هنگامه جنگ و خشونت، 
بی‌دفاع‌ترین انسان ها سنگین‌ترین هزینه ها را می پردازند. بقایی 
خاطرنشان کرد: باید یادآور شویم که صلح و امنیت موهبت هایی 
خودبه خود و مفروض نیستند. آنچه امروز بدیهی می نماید، 

حاصل رنج های بسیار و بهای سنگینی است که نسل‌های پیشین 
پرداختند. شاید تلخ‌ترین وجه ماجرا این باشد که با مرگ یک 
کودک، تنها یک زندگی خاموش نمی شود؛ جهانی از امکان ها 
از بین می‌رود. رویاهایی که هنوز شکل نگرفته‌اند می میرند، 
استعدادهایی که هنوز شکوفا نشده‌اند پژمرده می‌شوند و 

آینده هایی که هرگز فرصت ظهور نمی یابند از میان می روند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: اما در کنار آنان که رفتند، باید از آنان 
نیز یاد کنیم که ماندند. معمولا وقتی از کودکان قربانی جنگ 
سخن می گوییم، ذهن ما به سوی کودکانی می‌رود که جان خود 
را از دست داده‌اند، اما جنگ تنها ویرانی نمی‌آفریند. گاه کودکی را 
زنده می گذارد تا سالیان دراز بار آن حادثه را به دوش بکشد؛ در تن 

خود، در حافظه خود و در شب های بی خواب خود.
بقایی افزود: باید از کودکانی نیز سخن گفت که در یک لحظه 
خانواده، خانه، امنیت و بخشی از کودکی خویش را از دست دادند؛ 
کودکانی که جنگ برای آنان پایان نمی یابد، حتی وقتی صدای 
انفجار خاموش شده است. وی با بیان اینکه کیان قاسمیان 
یکی از آنهاست، افزود: کودکی که در جریان جنگ تحمیلی سال 
گذشته، در یک لحظه مادر، پدر و برادر دوماهه خود را از دست 
داد. رایان قاسمیان، کوچک‌ترین قربانی جنایت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه بود. کیان نیز به شدت آسیب 
دید و تا امروز بیش از ۴۰ عمل جراحی دردناک را تحمل کرده است. 
اما همه زخم ها بر پوست و استخوان نمی نشینند؛ بعضی زخم ها 
در حافظه خانه می کنند؛ زخم فقدان، زخم دلتنگی و زخم لحظه‌ای 
که زندگی را برای همیشه به دو بخش »پیش از آن« و »پس از آن« 

تقسیم می کند.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: برای بسیاری از کودکان، جنگ 
سال ها ادامه دارد. آنان با دردهای جسمی، معلولیت، اضطراب، 
کابوس های شبانه و اندوهی بزرگ زندگی می کنند که هیچ دارویی 
درمان آن نیست. آنان شاهدان زنده حقیقتند؛ شاهدانی که هر 

روز هزینه واقعی بی رحمی متجاوزان را به ما یادآوری می کنند.
بقایی گفت: وقتی از کودکان شهید میناب، لامرد، آستانه اشرفیه و 
دیگر نقاط ایران یاد می کنیم، باید هم آنان را ببینیم که رفتند و هم 

آنان را که ماندند اما بخشی از وجودشان در آتش جنگ سوخت. 
هر دو روایتگر یک حقیقت‌اند و هر دو سزاوار آنند که فراموش 
نشوند. وی تصریح کرد: بزرگداشت آنان تنها بزرگداشت گذشته 
نیست، بلکه پاسداشت آینده‌ای است که از آنان دریغ شد. امروز 
جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند شنیدن صدای کودکان 
است. در گوشه و کنار این جهان، بسیارند کودکانی که قربانی 
جنگ، خشونت، فقر، محرومیت و بی عدالتی می شوند و این 
مختص جهان در حال توسعه نیست. کما اینکه فاجعه اوستیون 
در قلب جهان توسعه یافته رخ داد و چه بسیار فجایع مشابهی که 

به دور از چشم افکار عمومی در جریان است.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: وقتی نام کودکان مدرسه 
شجره طیبه میناب را بر زبان می‌آوریم، در حقیقت از همه آن 
کودکان سخن می گوییم؛ از همه آنان که فرصت زندگی از ایشان 

گرفته شد یا زخمی بر جانشان نشانده شد که سال ها با آنها 
خواهد بود. بقایی افزود: به همین دلیل، نام کودکان میناب نباید 
تنها در یادمان ها مرور یا در صفحه‌ای از کتاب تاریخ نوشته شود. 
این نام ها باید در حافظه فرهنگی ما زندگی کنند؛ در روایت ها، در 
آموزش نسل های آینده و در کوشش دائمی ما برای پاسداری از 

حقیقت و عدالت.
وی در پایان گفت: یاد و نام همه کودکان شهید شجره طیبه میناب 
را گرامی می‌داریم. آنان اگرچه فرصت نیافتند رویاهای خود را 
تا انتها زندگی کنند، اما مسئولیتی بزرگ بر دوش ما گذاشتند؛ 
مسئولیت صیانت از حقیقت، صیانت از حافظه جمعی ایرانیان و 
صیانت از انسانیت و ارزش های انسانی. آنان بخشی از حافظه ملی 
ایران شدند؛ حافظه‌ای که پاسداشت آن تنها ادای دینی به گذشته 

نیست، بلکه پیمانی با آینده است.

در مراسم یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه مطرح شد

میناب، تنها یک نمونه از صدها مورد جنایت آمریکا و اسرائیل علیه ایرانیان است

کاظم غریب آبادی، معاون وزارت امور خارجه:
تکرار عدد »۶۰ درصد« و طرح سناریوها درباره سلاح، سیاسی است تا فنی

رژیم متوحش صهیونیستی در تدارک حمله گسترده به بیروت با هدف 
نسل کشی شیعیان لبنان و تغییر بافت جمعیتی این کشور است. یکی از 
تش بس منعقدشده میان ایران و آمریکا در 19 فروردین، توسعه  مفاد آ
تش بس به کل لبنان بوده است؛ اما رژیم صهیونیستی به عنوان  دامنه آ
سگ قلاده بسته آمریکا از همان روز انعقاد، این شرط را زیر پا گذاشت و 

جنوب لبنان را آماج شرارت و حملات سبوعانه خود قرار داد.

حالا ماشین جنگی رژیم صهیونیستی عزم بیروت را کرده است و می خواهد 
پایتخت لبنان که عروس غرب آسیاست را مورد تعدی و تجاوز قرار دهد؛ بهانه 
صهیونیست ها در این تعدی‌گری، حذف و هدم حزب‌الله است؛ حزب‌اللهی که بیش 
از چهار دهه است پنجه در پنجه اشرار اشغالگر صهیونیستی انداخته است و با جهاد 

مسلحانه اش برای لبنانی ها عزت و شرف و استقلال به ارمغان آورده است!
در این میان، وظیفه و مسئولیت ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان و جغرافیای 
مقاومت، بسیار خطیر و حساس است؛ رژیم درنده صهیونیستی می خواهد یکی از 
اضلاع مهم محور مقاومت یعنی حزب‌الله لبنان را مضمحل کند و برای این منظور، 
قصد جان بیروت و مردمش را کرده است؛ معادله کاملا روشن است؛ بیروت همان 
تهران است؛ دشمن اگر بیروت را به سقوط بکشاند، فردا عزم تهران می کند؛ باید 
با پایمردی و ثبات قدم، به برادران مجاهد خود در حزب‌الله که جان و انفس ما 
هستند، یاری رسانیم. در این مسیر چنانچه سستی کنیم، دشمن طمع تهران را 

می کند.
اکنون با تجاوزگری صهیونیست ها غباری از غم بر چهره بیروت نشسته است. با این 
غبار غم، در تهران دل ها به لرزه درآمده است. میان تهران و بیروت، مواضع و منافع 
مشترکی برقرار است؛ ایضا دشمن مشترکی نیز به نام رژیم اسرائیل داریم. رژیمی 
که می خواهد کل منطقه را ببلعد تا شعار مجعول نیل تا فرات را محقق کند. ما باید 
در کنار مردم و مقاومت لبنان بایستیم و بیروت را دژ و قلعه‌ای بدانیم که سقوطش، 

پیش درآمد تعدی به تهران خواهد بود.
از منظر واقع گرایی و عملگرایی در ساحت سیاست، باید بیروت را تهران بدانیم و 
زخم زدن بر تن آن را، مجروح شدن تهران بینگاریم. رنج بیروت، بغضی در گلوی 
ماست؛ اما این بغض کافی نیست؛ باید بغض را به خشم تبدیل کنیم و با خشم و 
غضب، ضرباتی کاری بر پیکره صهیونیست های متجاوز فرود آوریم. سکوت ما در 
قضیه حمله اسرائیل به بیروت، از ناحیه دشمن آمریکایی و صهیونیستی از روی 
ضعف و ناتوانی تفسیر می شود. سکوت را باید شکست و پای در معرکه خون و 

حماسه بیروت گذاشت.
اکنون که صهیونیست ها به خاک بیروت طمع کرده‌اند، بهترین فرصت برای ما ایجاد 
شده که پایگاه هوایی استراتژیک رامات‌دیوید، واقع در منطقه الجلیل در شمال 
اراضی اشغالی را زیر ضربات سهمگین و خردکننده قرار دهیم. این پایگاه در تیررس 
موشک های خیبرشکن ماست و موشک های ما روی این نقطه راهبردی در اراضی 
تش بس را نقض کرده و  اشغالی قفل کرده‌اند؛ معطلی معنایی ندارد؛ دشمن آ
جنگ را کلید زده است؛ باید صبوری و اغماض را پایان دهیم و بر سر صهیونیست های 
خبیث و رجس ضربات کاری را فرود آوریم. بعدازظهر روز گذشته، دفتر بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد، ارتش 
اسرائیل، تحت هدایت نتانیاهو و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، حمله‌ای را 
به مقر حزب‌الله در حومه جنوبی بیروت انجام داده است. دفتر نخست‌وزیری 
اسرائیل مدعی شد که حملات به حومه جنوبی بیروت پاسخی به آتش حزب الله 

به اسرائیل است.
شبکه ۱۵ رژیم اسرائیل نیز خبر داد که مسئولان رژیم صهیونیستی پیش از 
حمله به جنوب بیروت، آمریکا را در جریان آن قرار دادند. بدین معنا که حمله به 
ضاحیه بیروت با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است. دشمن صهیونیستی پس 
از پیشروی هایش در جنوب لبنان، حالا طمع بیروت در قلب این کشور را کرده 
است. ضرورت دارد که استراتژی وحدت جبهه‌ای در اتاق فرماندهی مشترک محور 
مقاومت اتخاذ شود و تمامی اضلاع این محور به طلایه‌داری ایران، وارد معرکه 
شوند و دشمن صهیونیستی را از بیروت برانند و پس از آن به سراغ دشمن در جبهه 

جنوبی لبنان بروند و حلقه آتش بر گرداگرد دشمن زبون صهیونی را تا نابودی‌اش 
خاموش نکنند.

گزارش میدانی از جنوب لبنان
داده های میدانی و رصد تحرکات عملیاتی نشان می‌دهد که دشمن در جنوب 
لبنان وارد مرحله‌ای تازه از عملیات شده است؛ مرحله‌ای که هدف اصلی آن نه صرفا 
پیشروی موضعی، بلکه ایجاد پیوستگی میان محورهای نفوذ و شکل‌دهی به 
یک کمربند عملیاتی از ساحل صور تا ارتفاعات مشرف بر نبطیه است. با این حال، 
شواهد موجود نشان می‌دهد که با وجود حجم بی سابقه آتش و برتری هوایی، 

این طرح همچنان با مقاومت سخت و فرسایشی مواجه است.
اصلی‌ترین تمرکز دشمن در روزهای اخیر در محور یحمر مشاهده می شود؛ جایی 
که حجم قابل توجهی از ادوات زرهی، خودروهای مهندسی و یگان های پشتیبانی 
مستقر شده‌اند. همزمان، با احداث یک پل نظامی روی رودخانه لیطانی در محور 
دیرسریان، انتقال تجهیزات سنگین و سامانه های زرهی به شرق منطقه با سرعت 
بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که نشان می‌دهد دشمن در پی تثبیت یک 
خط لجستیکی پایدار برای ادامه عملیات است. در این چارچوب، فشار از محور 
یحمر شقیف همچنان ادامه دارد. هدف اصلی این محور، نزدیک شدن به شهر 
نبطیه از طریق تسلط بر ارتفاعات حاکم و گره جغرافیایی قلعه تاریخی شقیف است. 
گزارش های میدانی همچنین حاکی از آن است که دشمن احتمال تخریب این قلعه 
تاریخی را به عنوان بخشی از سیاست تغییر سیمای میدان و حذف مواضع مشرف 

مورد بررسی قرار داده است.
همزمان، محور زوطر نیز فعال باقی مانده و تلاش هایی برای حرکت به سمت 
مفیدون و سپس گسترش دامنه عملیات به ارتفاعات راهبردی علی‌الطاهر و 
بخش هایی از اقلیم التفاح مشاهده می شود. کنترل این مناطق می تواند اشراف 
آتش و دیده بانی گسترده‌ای بر بخش مهمی از جنوب لبنان ایجاد کند و به همین 
دلیل از اولویت های عملیاتی دشمن به شمار می‌رود. در جبهه غربی، دشمن 
عملیات خود را بر محور بزرگراه ناقوره متمرکز کرده و در تلاش است با پیشروی به 
سمت المنصوری، مسیر حرکت به عمق منطقه را هموار کند. در ادامه این طرح، 

هدف بعدی اتصال به محور حداثا و رسیدن به صدیقین و قانا ارزیابی می شود.
با این حال، نبرد حداثا همچنان یکی از سخت‌ترین گره های عملیاتی میدان باقی 
مانده است. بر اساس داده های میدانی، دشمن تاکنون بارها برای نزدیک شدن 
به این محور تلاش کرده اما موفق به ایجاد استقرار پایدار نشده و هر بار تحت فشار 

آتش و عملیات های دفاعی ناچار به توقف یا عقب نشینی تاکتیکی شده است.
برخلاف برآوردهای اولیه دشمن، مقاومت موفق شده است الگوی دفاعی خود را 
از یک دفاع ایستا به دفاعی فعال و هجومی تغییر دهد. حملات مستمر با پهپادهای 
انتحاری FPV، پهپادهای ابابیل و همچنین به کارگیری موشک های هدایت شونده 
ضدزره، به طور مداوم مراکز تجمع، ستون های زرهی و خطوط پشتیبانی دشمن 
را هدف قرار می‌دهد و سرعت پیشروی را کاهش داده است. در مقابل، دشمن 
تش بسیار سنگین متکی شده  برای جبران این فرسایش، به اجرای کمربندهای آ
است؛ به گونه‌ای که پیش از هر حرکت زمینی، مناطق هدف با استفاده از جنگنده ها، 
پهپادهای رزمی و آتش توپخانه به شدت تخریب می شوند. این الگو بیش از آنکه 
نشان‌دهنده تسلط کامل بر میدان باشد، بیانگر اتکای روزافزون به سیاست زمین 

سوخته برای کاهش هزینه پیشروی نیروهای زمینی است.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که نبرد جنوب لبنان وارد مرحله‌ای از فرسایش 
متقابل شده است؛ مرحله‌ای که در آن هر دو طرف می کوشند با حفظ فشار 
عملیاتی، موازنه را به سود خود تغییر دهند. مقاومت تاکنون توانسته است سرعت 
عملیات دشمن را به شکل محسوسی کاهش دهد و مانع تثبیت سریع مواضع 
جدید شود. با این حال، حجم بالای نیرو و تجهیزات منتقل شده به محورهای 
نبطیه و صور نشان می‌دهد که احتمال تلاش دشمن برای ورود به این دو شهر و 
گسترش دامنه اشغال همچنان وجود دارد. سرنوشت این نبرد، بیش از هر چیز، 
به توان مقاومت در حفظ ضربان آتش، استمرار عملیات های ضدزره و جلوگیری از 
تثبیت خطوط جدید دشمن وابسته خواهد بود. آنچه امروز در جنوب لبنان جریان 
دارد، صرفا نبرد بر سر چند روستا یا چند ارتفاع نیست؛ این نبردی است برای کنترل 
گره های جغرافیایی و شکستن اراده طرف مقابل. تا این لحظه، هیچ یک از طرف ها 
به پیروزی قاطع دست نیافته‌اند و میدان همچنان باز است؛ میدانی که در آن، زمان 

و فرسایش به اندازه آتش و زره تعیین کننده خواهند بود.
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حجت الاسلام سیدعلیرضا دادمرزی، رئیس سازمان دانش آموزی استان قم:
حضور کودکان و نوجوانان در بعثت ملت، تربیت اجتماعی تمدن ساز را رقم می‌زند

ساعتساعتساعتساعت

از تهران منفی یک می‌آیم روی تهران همکف؛ شهری که زیر بار روزمرگی، 
ترافیک و دود نفس نفس می‌زند. خسته تر از آنم که به هیاهوی ماشین ها 
و بوق های ممتد واکنش نشان دهم. دلم یک خلوت ناب می خواهد، یک 
سکوت پرمعنا که مرا از این گرداب بیرون بکشد. مسیرم را کج می کنم سمت 

جنوب، جایی که تاریخ معاصر این خاک با تمام عظمتش آرام گرفته است.

بهشت زهرا )س(، با آن خیابان‌های طولانی و درختان سایه‌دارش. میان قطعات 
شهدا قدم می‌زنم. اینجا بیش از 30000 قهرمان خفته‌اند؛ 30000 روایت ناتمام، 
30000 قصه که هر کدام می‌توانست یک کتاب قطور یا یک راهنمای عملی برای 
زندگی باشد. اما سهم ما از این گنجینه عظیم چیست؟ قدم زدن های بی هدف، 
فاتحه‌ای سرپایی و توقف تنها کنار چند مزار معروف. چرا کسی نیست این ستاره‌های 
خاموش را برایمان ترجمه کند؟ در این پهنه وسیع، نه راوی، نه دفترچه و نه 

سامانه ای جامع برای معرفی این لاله ها وجود ندارد.

میان هیاهوی شهر و سکوت سنگ ها
درد داریم و زخم و از چپ و راست می خوریم. ما مردم، پهلوان های گردن کلفتی 
هستیم که سال هاست استخوان خرد کرده‌ایم. با این همه زخم، دلمان به اصالتمان 
خوش است. به خانه های ریسه شده بر دو یال کوچه نگاه می‌کنم، همه آدم‌های این 
شهر مثل همند؟ قطعا نه، ولی شب به شب کنار همند. حرص می خوریم، می‌دویم، 
می جنگیم، اما تا به خانه برسیم، سر هر دهانه کوچه فانوس اسم شهیدی است که 
باعث می شود گم نشویم. ما که برادری مان را ثابت کردیم؛ در سرما، گرما، جنگ و 
تحریم. دلم می‌گیرد وقتی می‌بینم این فانوس های روشن، در منبع اصلی خودشان، 
یعنی گلزار شهدای بهشت زهرا )س(، غریب مانده‌اند. ساعتم را نگاه می کنم. قدم 
می‌زنم تا حالم خوش تر شود. از قطعه 24 می گذرم و به قطعات دیگر می‌رسم. 
بغض گلویم را می فشارد. سنگ ها پشت سر هم ردیف شده‌اند، اما هیچ صدایی 

از آنها بلند نمی شود.

شناسنامه شهر خاموشان؛ از 1345 تا امروز
برای درک عظمت این سکوت، باید ابتدا ابعاد این شهر خاموشان را شناخت. بهشت 
زهرا )س( تهران، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آرامستان ایران است که در مسیر جاده قم 
و حد فاصل بزرگراه خلیج فارس تا حرم امام خمینی )ره( قرار دارد. آغاز ساخت این 
مجموعه به سال 1345 هجری شمسی بازمی گردد و در سال های 1345 تا 1349 
به بهره برداری رسید. نخستین فردی که در اینجا و در قطعه یک دفن شد، مرحوم 
محمدتقی خیال‌باف در تاریخ 29 تیر 1349 بود. نام این مکان نیز برای ادای احترام 

به حضرت فاطمه زهرا )س( انتخاب شد.
وسعت فعلی بهشت زهرا با توسعه های اخیر به 424 هکتار )و در برخی آمارها با 
حریم آن تا 750 هکتار( می‌رسد. طبق اطلاعات موجود و در دسترس، این پهنه 
عظیم به 164 قطعه تقسیم شده است. از این میان، 120 قطعه به دفن درگذشتگان 
عادی شهر تهران، 24 قطعه به امور اداری، پارکینگ، فضای سبز و فضاهای فرهنگی، 
چهار قطعه به والدین شهدا و دو قطعه به هنرمندان و نام‌آوران اختصاص دارد. تا 
سال 1400، بیش از 1.7 میلیون نفر در این آرامستان دفن شده‌اند و روزانه پذیرای 
100 تا 150 متوفی جدید است. اما در دل این کلان شهر مردگان، محدوده‌ای 12 
هکتاری وجود دارد که تپش قلب تاریخ معاصر ماست؛ 14 قطعه‌ای که به دفن ابدان 

مطهر شهدا اختصاص یافته و قطعاتی چون 24 و 26 و 50 در قلب آن می‌درخشند.

قهرمان گزینی ناخواسته؛ زیارت در مدار تکرار
وقتی وارد قطعات شهدا می شوید، صحنه عجیبی رقم می خورد. جمعیت زائران 
به شدت نامتوازن است. اکثر افراد، حتی جوانانی که با شوق و نیت پاک برای زیارت 
آمده‌اند، تنها دور چند مزار خاص حلقه می‌زنند. مزار شهید احمد پلارک با آن بوی 

عطر همیشگی اش یا مزار شهدای شناخته شده مدافع حرم.
این اتفاق لزوما بد نیست، اما دردناک است وقتی می‌بینیم هزاران شهید دیگر که هر 
کدام یلی بوده‌اند و قصه‌ای شگرف داشته‌اند، در سکوتی مطلق فرو رفته‌اند. زائر 
وارد قطعه می شود، نگاهی سرگردان به سنگ ها می‌اندازد، فاتحه‌ای کلی می خواند 
و برمی گردد؛ چرا؟ چون کسی نیست که بگوید جوان خفته در این مزار، چگونه در 
هفده سالگی روی میدان مین رفت یا آن دانشجوی نخبه چرا درس و دانشگاه را رها 
کرد. ما دچار یک »قهرمان‌گزینی ناخواسته« شده‌ایم. مفهوم شهید در چند چهره 
مشهور خلاصه شده است، در حالی که هزاران شهید دیگر با وصیت نامه ها، مشاغل 

و روحیات خاص، بی راوی مانده اند.

غربت روایتی؛ جای خالی یک راهنما
در هر موزه یا مکان تاریخی در دنیا، راهنمایانی حضور دارند که به سنگ‌ها و اشیای 
بی جان هویت می بخشند. بهشت زهرا )س( بزرگ‌ترین موزه زنده تاریخ معاصر 

لفا بخواهد با این فضا ارتباط برقرار کند،  ماست. اما اگر امروز یک نوجوان نسل Z یا آ
با چه ابزاری باید این کار را انجام دهد؟ هیچ سازوکاری وجود ندارد؛ نه دفترچه‌ای در 
ورودی قطعات به زائر داده می شود که شهدای آن قطعه معرفی شود، نه سایت 
متعلق به گلزار شهدا اطلاعات کامل و روایات شهدا را ثبت می کند و نه یک نفر به عنوان 
راوی قطعه در میان مزارها به صورت ثابت قدم می‌زند تا اگر کسی سوالی داشت، 
از سبک زندگی شهدا بگوید. زیارت ها فرمیک و ظاهری شده‌اند. زائر فقط می‌آید، 
فاتحه‌ای می خواند و می‌رود. این خلأ به صورت محسوس حس می شود. مزار شهدا 

باید از مکانی صرفا برای سوگواری، به ایستگاه بازخوانی سبک زندگی تبدیل شود.

گنجینه ای که منتظر کشف است
گلزار شهدای بهشت زهرا )س( با 30000 سوژه ناب، بزرگ‌ترین محتوای فرهنگی 
کشور را در خود جای داده است. مشکل این است که این محتوا بسته بندی و ارائه 
نشده است. در کنار مزار چهره هایی چون آیت‌الله طالقانی، شهید باهنر، شهید رجایی 
و حتی هنرمندانی چون مرتضی پاشایی، حمید سمندریان و خسرو شکیبایی، این 
شهدا هستند که شاکله اصلی مقاومت و هویت این آرامستان را می سازند. برای 
تحقق وصیت شهدا مبنی بر »فراموش نشدن راهشان«، باید از قالب سنتی زیارت 
فراتر رفت. وقت آن است که کسی سکوت این قطعات را بشکند؛ تا روزی که هر 
شهروند ایرانی، هنگام قدم زدن در این قطعات، حس کند در حال ورق زدن زنده‌ترین 

کتاب تاریخ این سرزمین است.

سکوت، در قطعات گلزار شهدای پایتخت سنگینی می کند

30 هزار قصه بدون راوی

چندی پیش در مجله elle، مقاله‌ای نوشته شد که نکته‌ای مهم را مطرح 
کرد. اینکه از حمل کتاب های جیبی در رویدادهای مد تا استفاده از آویزهای 
کتاب روی کیف های لوکس، ادبیات حضوری پررنگ در ترندهای تازه دنیای 

فشن پیدا کرده است.

همان طور که شاهد بودیم برای مدت طولانی، خوش پوشی در فضای مجازی بیش 
از هر چیز با جذابیت ظاهری گره خورده بود. هر چند ماه یک بار سبک های تازه‌ای 
مد می شدند، اما ایده اصلی تغییری نمی‌کرد؛ اینکه فرد باید بی‌دردسر جذاب به 
نظر برسد و تصویری ارائه کند که دیگران مایل باشند آن را بازنشر کنند. اما اکنون 
گاه،  در کنار جذاب بودن، خواسته تازه‌ای نیز شکل گرفته است؛ افراد می خواهند آ
اهل فرهنگ و دارای پشتوانه فکری به نظر برسند؛ گویی فراتر از ترندهای تیک تاک و 

تابلوهای الهام بخش پینترست، منابع و علایق فرهنگی دیگری نیز دارند.
امروزه دنیای مد سرشار از نشانه‌هایی است که با هوش، خلاقیت و فرهنگ پیوند 
خورده‌اند؛ عینک های فلزی باریک، کت های ساختارمند، کیف های چرمی کلاسیک، 
دامن های مدادی با دوخت های جدی و حساب شده و استوری های اینستاگرامی 
که نسخه هایی از رمان های »گیاهخوار« یا »کلئوپاترا و فرانکنشتاین« را به نمایش 
می گذارند. افرادی که امروز بیش از همه مورد توجه قرار می گیرند، فقط شیک پوش 

نیستند؛ آنها چنان به نظر می‌رسند که می‌توانند پیش 
از آنکه دیگران هنرمندی را بشناسند، شما را با یک 

کارگردان، نویسنده یا موسیقی‌دان آشنا کنند.

تبدیل روشنفکری به یک مد
کتاب ها اکنون خود به اشیای مد تبدیل شده‌اند. 
در  و  کرده  عرضه   coach برند  که  کتابی  آویزهای 
را به  شبکه های اجتماعی فراگیر شده‌اند، ادبیات 
بخشی از فرهنگ اکسسوری تبدیل کرده‌اند. همزمان، 
به نمایشی آشکار  را  اجتماعی مطالعه  رسانه های 
و قابل مشاهده بدل کرده‌اند. کتاب های جیبی در 
هفته های مد زیر بغل شرکت کنندگان دیده می شوند، 
چیدمانی  عکس های  در  آفتابی  عینک های  کنار  در 
قرار می گیرند یا در سلفی‌ها به شکلی حساب شده در 
معرض دید هستند. به این ترتیب، ادبیات به ابزاری 
برای تکمیل استایل شخصی تبدیل شده است. اما این 
تغییر تنها به خود کتاب ها محدود نمی شود. صنعت 
مد روزبه‌روز بیشتر از زبان بصری دانشگاه‌ها، نشر و 
رسانه های سنتی الهام می گیرد. سبک دختر روشنفکر و 
آشفته‌ای که برند Miu Miu ترویج می کند، دوخت های 
جدی و رسمی Saint Laurent، لباس های الهام گرفته 
از محیط های اداری، عینک‌های قدیمی کتابداران و 
موهای اندکی نامرتب، همگی در خدمت یک تصویر 

هستند؛ تصویر فردی که سلیقه، نظر و جهان درونی غنی دارد.
پریانکا گادیا، استایلیست مد، در این باره می گوید: »چیزی بسیار جذاب در سبک 
افرادی وجود دارد که ظاهرشان طبیعی و حاصل یک زندگی واقعی به نظر می‌رسد، 
نه اینکه صرفا به‌دنبال آخرین ترندها باشند. مصرف کنندگان امروز بیش از گذشته به 

افرادی جذب می شوند که فرهیخته، متفکر و خودآگاه به نظر می رسند.«
به گفته او، جذابیت این روند در آن است که به یک سبک خاص محدود نمی شود. 
ممکن است فردی لباس های مینیمال، لباس های پرزرق‌وبرق یا حتی استایل های 
حداکثری را انتخاب کند و همچنان از طریق ارجاعات فرهنگی و نوع نگاهش بخشی 
از این جریان باشد. هدف این نیست که فرد ساکت یا کم حرف به نظر برسد؛ هدف آن 

است که از نظر فرهنگی مسلط و آشنا جلوه کند.

لباس پوشیدن به سبک افراد اهل مطالعه
مد همواره بازتابی از آرزوها و خواسته های جامعه بوده است و امروز این آرزوها رنگ 
و بویی روشنفکرانه تر گرفته‌اند. در فضای آنلاین، به‌ویژه در میان نسل جوانی که از 
گاه  تکرار بی پایان برخی زیبایی شناسی‌های توخالی خسته شده‌اند، کتاب‌خوان و آ

به نظر رسیدن به نوعی سرمایه اجتماعی تبدیل شده است.
از همین رو جزئیاتی که حس جدیت و اندیشه را منتقل می کنند، محبوبیت یافته‌اند؛ 
از عینک های مشهور به »بایونتا« گرفته تا کیف‌های پستی کهنه، خودنویس ها، 
پالتوها و کت های دوخته‌شده و لوازم آنالوگی که القا می کنند صاحبشان زندگی‌ای 

فراتر از اسکرول کردن بی پایان در شبکه های اجتماعی دارد. بازگشت لباس های 
اداری نیز با همین گرایش ارتباط دارد. دامن های مدادی، پیراهن های رسمی 
دکمه‌دار و کت های ساختارمند، حس شایستگی، انضباط و اقتدار را منتقل می کنند؛ 

در عین حال که همچنان کاملا مدرن و شیک هستند.
گادیا معتقد است این روند بازتاب خستگی روزافزون کاربران از دیده شدن دائمی 
در فضای مجازی است. او می گوید: »تمایل فزاینده‌ای برای اصیل، کم‌ادعا و از نظر 
عاطفی مطمئن به نظر رسیدن وجود دارد. سبک ادبی شیک، نوعی رمانتیزه کردن 
خلوت و درون نگری است؛ چیزی که در فرهنگی که همه‌چیز برای مصرف فوری طراحی 

شده، طراوت بخش به نظر می رسد.«

نمایش هوش و فرهنگ
با این حال، این روند همچنان جنبه‌ای نمایشی دارد. روشن است که شبیه فردی 
ثار فئودور  ثار داستایفسکی را می خواند به نظر رسیدن، با واقعا خواندن آ که آ
داستایفسکی تفاوت دارد. اما مد هیچ گاه صرفا درباره اصالت نبوده است. مد 
همواره به نمایش هویت، رویاپردازی و ساختن تصویری مطلوب از خود مربوط 

بوده و اکنون هوشمند به نظر رسیدن به بخشی از این فرآیند تبدیل شده است.
در واقع، یکی از تناقض های اصلی این جریان آن است که اینترنت خود هوش را 
به یک مقوله زیبایی شناختی تبدیل کرده است. کتابخانه ها همانند کمد لباس ها 
چیدمان می شوند، فیلم ها، موسیقی ها و رمان ها به نشانگرهای هویت تبدیل 
شده‌اند و سلیقه فرهنگی به نوعی محتوا بدل شده 
است. با این حال، این تغییر نشانه‌ای از جهت گیری 
تازه فرهنگ معاصر نیز هست. پس از سال ها سلطه 
سبک هایی که صرفا بر جذابیت ظاهری و وایرال شدن 
تکیه داشتند، اکنون افراد تمایل دارند چندلایه تر به نظر 
ل در فضای مجازی دیگر فقط  برسند. شخصیت ایده‌آ
فردی خوش پوش نیست؛ بلکه کسی است که خلاق، 
گاه، دارای هوش هیجانی و اندکی دست نیافتنی به  آ

نظر می رسد.
گادیا می‌گوید: »ظرافت آرام و بی‌سروصدا به شکل 
تازه‌ای از تجمل تبدیل شده است.« اما برخلاف مفهوم 
»تجمل خاموش« که در سال های اخیر در دنیای مد 

مطرح بود، این جریان بیش از آنکه به نمایش ثروت 
مربوط باشد، به نمایش سرمایه فرهنگی مربوط است. 
در اینجا مسئله، گران قیمت به نظر رسیدن نیست؛ بلکه 

صاحب سلیقه و اهل تشخیص جلوه کردن است.
در نهایت، »شیک ادبی« بیش از آنکه درباره کتاب‌ها 
باشد، درباره نمایش داشتن یک زندگی درونی است. مد 
دیگر نمی خواهد فقط جذاب به نظر برسد؛ می خواهد 
پایه  بر  که  فرهنگی  در  برسد.  نظر  به  مطلع  و  گاه  آ
دیده شدن مداوم شکل گرفته است، داشتن ارجاعات 
فرهنگی، دیدگاه شخصی و عمق فکری خود به آرزویی 

تازه تبدیل شده است.

چرا کتاب خوان به نظر رسیدن، به یک مد جهانی تبدیل شده است

ادبیات در دنیای مد

 توضیحات هلالی درباره نماهنگ 
چند زبانه »یک جهان با علی«

یکی از اتفاقات مهم و ویژه مهمانی 10 کیلومتری عید غدیر که پنج شنبه 
در تهران برگزار شد، رونمایی از قطعه نوجوانانه و چند زبانه تولید شده با 

صدای عبدالرضا هلالی بود.
او درباره نماهنگ چند زبانه‌ای که برای غدیر آماده و منتشر کرده است، 
گفت: اسم این قطعه، »یک جهان با علی« است و به 6 زبان چینی، اسپانیایی، 
ترکی، عربی، آلمانی و... ساخته شده است. همه هدف ما این بود که با این 
کار، پیام غدیر را جهانی تر کنیم و آن را به افراد بیشتری در سراسر دنیا برسانیم. 
شعار همیشگی ما این است که غدیر را جهانی کنیم و به نظرم برای رسیدن 

به چنین هدفی باید دست به چنین اقداماتی بزنیم.
وی ادامه داد: حضور بچه ها و نقش آنان در این نماهنگ، بسیار کلیدی است. 
همه تلاشمان را کردیم و امیدواریم بتوانیم کارهای بهتری در آینده تولید 
کنیم. به نظرم برای نسل جدید و کودکان و نوجوانان کار زیادی نکرده‌ایم. 
بچه ها می توانند با زبان خودشان و المان‌هایی که مطلوب شان است، 
نقش‌آفرینی کنند. من حتی به دنبال انجام اقداماتی هستیم که حسینیه‌ای 
در شهر تهران برای کودکان و نوجوانان فراهم کنیم. در تهران، حسینیه زیاد 

داریم، اما چرا جایی مختص آنان نداریم که برایشان برنامه ریزی کند؟
این مداح و ذاکر اهل بیت درباره حال و هوای متفاوت عید غدیر امسال 
گفت: حال و هوای غدیر امسال بسیار متفاوت بود؛ امسال، رهبر شهید 
انقلاب را از دست دادیم و وقت آن رسیده است که با فرزند ایشان، آقا 
مجتبی بیعت کنیم. حتما این بیعت محکم تر خواهد بود. مردم ایران، 
انقلاب اسلامی و کشورشان را دوست دارند، حتی اگر گاهی اختلاف 
سلیقه هایی وجود داشته باشد. به یاد دارید که حضرت آقا به حاج محمود 
کریمی فرمودند: »از ایران بخوان.« این گفته، نقطه‌ای کانونی را به ما 
نشان می‌دهد که می توانیم به دور از اختلافات گرد هم جمع بشویم. اهل 
بیت علیهم‌السلام، امام حسین علیه‌السلام و ایران، نقاط مشترک همه 
ما هستند. باید حول این محورها دور هم جمع بشویم. وی تاکید کرد: 
اعتقاد شیعه این است که ما نمی میریم، بلکه تکثیر می شویم؛ دشمن 
فکر می کند که با کشتن بزرگان و فرماندهان می تواند در برابر این چشمه 
خروشان بایستد، اما مردم ما پای کار هستند و قدمی عقب نمی‌ایستند. 
او دلگویه هایی در فقدان رهبر شهید انقلاب بیان کرد و گفت: دلمان برای 
رهبرمان تنگ شده است؛ هیچ روزی باور نمی کردیم که ما باشیم، اما حضرت 

آقا از میان ما پر بکشند.
هلالی در پایان با اشاره به همراهی مردم ایران و حزب‌الله لبنان در مقابله 
با دشمن آمریکایی صهیونیستی گفت: رزمندگان حزب‌الله همیشه اعتقاد 
دارند که ما پشتیبان ایران و ولایت فقیه هستیم و نباید این گونه احساس 

شود که تنها هستند و مردم ایران پشت شان را خالی کرده است.

 جبلی: شهید »حسام زیدان« متعلق 
به ایران، لبنان و فلسطین است

مراسم گرامیداشت شهید »حسام زیدان« مجاهد رسانه‌ای جبهه مقاومت 
و خبرنگار شبکه العالم، صبح یک شنبه با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان 
صدا و سیما و جمعی از مدیران رسانه‌ای و فعالان حوزه مقاومت برگزار شد.
پیمان جبلی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسام زیدان، 
اظهار داشت: بنای جمهوری اسلامی ایران بر اخلاق، ایمان و ایستادگی است 
و ملت ایران در این مسیر همواره در برابر توطئه ها و فشارهای دشمنان 
مقاومت کرده است. وی شهید حسام زیدان را از شهدای برجسته جبهه 
مقاومت دانست و افزود: شهید زیدان، شهید قدس، شهید مقاومت و 
شهید ایران است؛ همان گونه که شهید لبنان، فلسطین و غزه نیز به شمار 
می‌رود. او یکی از شهدای سرافراز مقاومت و از جمله بیش از سه هزار و ۶۰۰ 
شهید لبنان است که در مسیر دفاع از آرمان های مقاومت و مقابله با رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسید.
رئیس سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت با روحیه 
استقامت و امید مسیر خود را ادامه خواهد داد، گفت: با تاب‌آوری، دوری 
از ترس، یأس و اختلاف، دشمن را شکست خواهیم داد. روز پیروزی نهایی 
نزدیک است و ملت های منطقه و جریان مقاومت هر روز بیش از گذشته به 
تحقق آرمان های خود نزدیک می شوند. در ادامه این مراسم، احمد نوروزی، 
معاون برون‌مرزی سازمان صدا و سیما، با اشاره به سوابق حرفه‌ای شهید 
زیدان اظهار داشت: این شهید حدود ۱۷ سال با شبکه العالم همکاری 
داشت و طی پنج سال اخیر، هیچ صحنه و جبهه‌ای از تحولات منطقه نبود 
که در آن حضور موثر نداشته باشد. وی افزود: در جریان زلزله سال ۲۰۲۳ و 
همچنین تحولات سوریه در سال ۲۰۲۴، شهید زیدان تا آخرین لحظات با 
جدیت مسئولیت‌های خبری خود را دنبال می کرد. او پیش از شهادت نیز در 
یکی از ماموریت ها به درجه جانبازی نائل شده بود و سرانجام آخرین سنگر 
مجاهدت رسانه‌ای خود را در لبنان برگزید. معاون برون‌مرزی سازمان 
صدا و سیما با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر تکریم خانواده شهدا، 
گفت: در مجموعه صدا و سیما پیگیر مسائل و نیازهای خانواده این شهید 
هستیم. البته تکریم شهدا تنها به پس از شهادت محدود نمی شود؛ چنان‌ 
که حدود چهار سال پیش نیز شهید زیدان به عنوان برگزیده بهترین روایت 
خبری مورد تقدیر قرار گرفت که نشان‌دهنده جایگاه حرفه‌ای و برجسته او در 
عرصه رسانه بود. نوروزی شهادت این خبرنگار جبهه مقاومت را مسئولیتی 
بزرگ برای همکاران و فعالان رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: دشمن امروز 
به تاثیرگذاری رسانه های جمهوری اسلامی ایران و نقش‌آفرینی اهالی رسانه 
در میدان جنگ نرم اذعان دارد و این مسئله اهمیت ادامه راه شهدای رسانه 
را دوچندان می کند. در ادامه این مراسم، کاترین همکار شهید »حسام 
زیدان« با بیان اینکه وقتی در برنامه های تلویزیونی شهید حسام آن طرف 
خط قرار داشت از طرح هیچ سوالی ابا نداشتیم، گفت: شهید حسام زیدان به 
جمهوری اسلامی ایران علاقه فراوانی داشت چون معتقد بود ایران مدافع 

واقعی فلسطین است.
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هادی خانیکی، عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:
پنهانکاری در شرایط بحران، خودکشی ارتباطی است

نسبت سینما و ادبیات دیاسپورا با حقیقت جامعه ایران

مرثیه ای برای هنر بی وطن

در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، خبر درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و 
فیلم ساز ایرانی-فرانسوی در سن ۵۶ سالگی در پاریس، بار دیگر پرونده 
پیچیده هنر دیاسپورا و لابی های فرهنگی غرب را گشود. ساتراپی در 
ادبیات سیاسی و فرهنگی مدرن تجسم عینی جریانی است که با تکیه بر 
تملق تمدن غربی، هویت بومی خود را به حاشیه راند تا نقشی همسو با 
خواست کارتل های رسانه‌ای در قبال جامعه ایران ایفا کند. این رویکرد به 
ویژه در میان بخشی از چهره های فرهنگی مهاجر دیده می‌شود که برای 
کسب منافع شخصی، خوش‌آمد و بقا در سیستم های فرهنگی حاکم در 
غرب، تصویر واقعی وطن خود را تحریف کردند و عملا پادویی فرهنگی 

نهادهای غربی را بر عهده گرفتند.

بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نخستین نسل از سینماگران مهاجر مانند پرویز 
صیاد و رضا علامه‌زاده تلاش کردند با تکیه بر ساختارهای کلاسیک و سناریوهای 
تکراری، آثاری چون فرستاده و مهمانان هتل آستوریا را در جهت اهریمن سازی 
ثار به دلیل لکنت های آشکار فرمی و  از جامعه جدید ایران بسازند. اما این آ
ساختاری، هرگز از سطح محافل کوچک سیاسی فراتر نرفتند. حتی تلاش 
مستقیم کمپانی های بزرگ هالیوودی برای دیگری سازی عریان و خشن در 
فیلمی مثل »بدون دخترم هرگز «به کارگردانی برایان گیلبرت، به یک شکست 
همه جانبه تجاری و بی‌آبرویی هنری بدل شد؛ چرا که تصویر ارائه شده بیش از 

حد زمخت، کاریکاتورگونه و فاقد پیچیدگی های انسانی بود.
فرمول  به  غرب  فرهنگی  سیاست‌گذاران  تا  شد  موجب  ناکامی ها  این 
کادمیک و فرهنگی از طریق  هوشمندانه‌تری روی آورند، یعنی دیگری سازی آ
مهره های فارسی زبان و تحصیلکرده غرب. چهره هایی چون شیرین نشاط، 
ثار  آذر نفیسی و مرجان ساتراپی، واسطه های این معامله دو سر برد بودند. آ
سفارشی آنها نظیر رمان مصور پرسپولیس )۱۳۷۹(، کتاب لولیتاخوانی در 
تهران و فیلم زنان بدون مردان دقیقا با هدف ایجاد دوقطبی سازی عمیق 
میان جامعه ایرانی طراحی شدند. این بازنمایی های تحریف شده، با فروش 
میلیونی پرسپولیس در سراسر جهان و اهدای جوایز کن و اسکار، وظیفه 
داشت افکار عمومی غربی را برای پذیرش پروژه‌های خصمانه، تحریم های 
کمرشکن و بسترسازی مداخلات شبه نظامی آماده کند. اما کارنامه ساتراپی 
ثاری چون  پس از انفجار رسانه‌ای پرسپولیس، شتابان رو به افول گذاشت. آ
لو با مرغ، صداها و رادیواکتیو همگی به شکست های هنری و تجاری  خورش آ
سختی انجامیدند. تحلیل فرمی کارهای بعدی او نشان می‌دهد که انحطاط 
هنری ساتراپی ناشی از سه عامل کلیدی بود؛ پیش از هرچیز، فقدان تجربه 
زیسته مستقیم پس از سال ها دوری از وطن که او را از ماده خام واقعیات 
پویا و لایه های عمیق جامعه ایران تهی کرد. بعد از آن، چرخش رسانه‌ای او از 
فرم موجز، نمادین و سیاه و سفید انیمیشن پرسپولیس به سمت سینمای 
رئالیستی زنده که هویت بصری منحصر به فرد او را نابود کرد و در نهایت، بحران 
هویتی شدید ناشی از تلاش برای جذب شدن در بدنه سینمای تجاری جهان. 
واقعیت آن است که محافل غربی هرگز به او به چشم یک آرتیست مستقل 

نگاه نکردند؛ او برای آنها تنها یک بیانیه نویس و ویترین تبلیغاتی بود که وظیفه 
داشت زیر طومارهای تحریم مردم ایران امضا کند، برای آشوب های خیابانی 

کتاب مصور بنویسد و نقش کاتالیزور پروپاگاندای ضدایرانی را ایفا کند.

از شاعرانگی انسانی تا بیانیه های یک بار مصرف جشنواره ای
انتقال این سنت بازنمایی به حوزه سینما، چشم‌انداز باز هم پیچیده‌تری را پیش 
روی ما می گذارد. سینمای ایران همواره به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای 
روایتگری در سطح جهانی شناخته شده است. پیش از این، سینماگرانی چون 
سهراب شهید ثالث با فیلم طبیعت بی جان و داریوش مهرجویی با فیلم ماندگار 
گاو، استانداردهای واقع‌گرایی بومی و روشنفکرانه را بنا نهادند. در امتداد 
این مسیر، عباس کیارستمی به عنوان مظهر سینمای انسانی و شاعرانه 
ثاری چون طعم گیلاس )برنده نخل طلای کن  جلوه گر شد. کیارستمی با آ
در سال ۱۳۷۶( و زندگی و دیگر هیچ، بدون غلتیدن در ورطه سیاه نمایی یا 
بیانیه نویسی های سیاسی، به تامل در باب مفاهیم ازلی مرگ و زندگی پرداخت. 
سینمایی بی تظاهر که اسطوره هایی چون آکیرا کوروساوا و مارتین اسکورسیزی 
آن را به عنوان یکی از شاعرانه‌ترین سینماهای جهان ستودند. اصغر فرهادی نیز 
با همکاری بازیگرانی چون پیمان معادی در اثری مانند جدایی نادر از سیمین، 
تضادها و پیچیدگی های اخلاقی طبقه متوسط جامعه ایران را به شکلی 
واقع گرایانه و بدون قضاوت های ایدئولوژیک روایت کرد و تحسین جهانی و 
جوایز معتبری چون اسکار را به ارمغان آورد اگرچه در ادامه رویکرد او متفاوت 

نسبت به گذشته بازتاب یافت.
در نقطه مقابل این جریان، در سال های اخیر فیلمسازانی همچون جعفر 
پناهی و محمد رسول‌اف به تدریج مسیر خود را به سمت سینمایی به شدت 
سیاست‌زده، زیرزمینی و مبتنی بر بازنمایی های تیره از فضای داخلی سوق 
ثاری چون بادکنک  دادند. اگرچه پناهی در سال های اولیه فیلم سازی خود با آ
سفید )برنده دوربین طلایی کن در سال ۱۳۷۴( نگاهی بومی و انسانی داشت 
ثار بعدی او و هم قطارانش به مرور از ابعاد هنری تهی و به بیانیه های  اما آ
سیاسی نزدیک تر شدند. بارزترین جلوه این تنزل ساختاری را می توان در 
آخرین اثر محمد رسول‌اف، یعنی دانه انجیر معابد )۱۴۰۳( دید. این فیلم که 
با فرار جنجالی کارگردان به اروپا همراه شد و در کن جایزه ویژه هیات داوران 
لمان به اسکار معرفی شد، با انتقادهای فنی و محتوایی  را ربود و از سوی آ
شدیدی از سوی منتقدان مستقل مواجه شد. تحلیل گران نشان دادند که 
فیلم ضعف های آشکار در شخصیت پردازی، دیالوگ نویسی های شعاری و خط 
داستانی آشفته‌ای دارد. شخصیت های این فیلم به جای انسان های زنده و 
چندبعدی، تنها نمادهایی تخت برای ابراز مواضع سیاسی هستند. این اثر به 
وضوح نشان داد که نادیده گرفتن محدودیت های معمول سینمای داخل، 
تضمینی برای خلق یک اثر هنری باکیفیت نیست و سینمایی که برای خوشامد 
جشنواره های غربی ساخته می شود، فاقد اصالت و جذابیت ماندگار برای 

مخاطبان واقعی است.
ثار این حوزه را در قالب دو جریان فکری  در یک تقسیم بندی عمیق تر، می توان آ
و ساختاری کاملا متمایز تحلیل کرد. جریان نخست، متکی بر واقع گرایی بومی 
ثاری چون طعم گیلاس، دونده و بچه های آسمان را دربر  و انسانی است که آ

ثار با تمرکز بر شرافت، امید، اراده بومی و پیچیدگی های اخلاقی  می گیرد. این آ
انسان بدون قضاوت های ایدئولوژیک و سیاسی، زمینه ساز ایجاد درک عمیق 
فرهنگی و همدلی بین‌المللی شده و هویت ایرانی را در افکار عمومی جهان 

ارتقا بخشیده اند.
ثاری کلاسیک در تاریخ سینما  اصالت و ماندگاری این جریان موجب شد تا آ
به حساب آیند که همچنان در دانشگاه ها و محافل معتبر جهان تدریس 
ثاری مثل  می شوند. در مقابل، جریان سینمای جشنواره‌ای و سفارشی که آ
پرسپولیس، دانه انجیر معابد و کارهای متاخر جعفر پناهی را شامل می شود، بر 
نمادگرایی گل‌درشت، ضعف های ساختاری در درام و تقدم بیانیه های سیاسی 
ثار، اگرچه ممکن است با استقبال و  بر ارزش های هنری استوار است. این آ
جنجال های رسانه‌ای موقت در محافل غربی روبه‌رو شوند، اما در مواجهه با 
مخاطب داخلی با بی توجهی یا انزجار مواجه می‌شوند؛ چرا که حقیقت جامعه 
را تحریف می کنند و با فروکش کردن تب تحولات سیاسی زمانه، به سرعت به 

فراموشی سپرده می شوند.

پیروزی واقع گرایی اخلاقی بر کاریکاتورهای سیاست زده
مرور تاریخی بازنمایی بین‌المللی شرایط داخل ایران به خوبی اثبات می کند که 
ماندگارترین اثرگذاری فرهنگی متعلق به آن دسته از روایاتی است که بر صداقت 
هنری و واقع گرایی انسانی استوار بوده‌اند، نه بر دروغ پردازی و کاریکاتورهای 
سیاست‌زده. پس از انقلاب اسلامی، اثر درخشان امیر نادری یعنی فیلم دونده 
)۱۳۶۳(، نخستین اثری بود که توجه جدی جهان را به سینمای نوین ایران 

معطوف ساخت.
نادری با به تصویر کشیدن پرتره‌ای درخشان از امیر، نوجوان تنهایی که سودای 
مهاجرت به آن سوی آب های دریای جنوب را در سر می‌پرورد و با جست‌وجوی 
آشغال ها و جمع‌آوری و فروش بطری های خالی، فروش آب یخ، واکس زدن 
کفش فرنگی ها و کارهایی از این دست گذران می‌کند و به تدریج درمی یابد که 
گاهی، آموختن است و در نهایت، به کلاس شبانه می‌رود و در فرا گرفتن  راه آ
حروف الفبا تلاش می کند، نمادی از ایستادگی، اراده و کرامت انسانی را به جهان 
معرفی کرد. این اثر فقر را به ابزاری برای ترحم‌آفرینی یا تسویه حساب سیاسی 
تبدیل نکرد، بلکه آن را بستری برای نمایش پویایی روح انسانی ساخت. به همین 
ترتیب، مجید مجیدی در بچه های آسمان )۱۳۷۵( با روایتی بی نهایت ساده از 
فقر و فداکاری دو کودک برای یک جفت کفش، توانست مرزهای جغرافیایی 
را درنوردد و نامزد جایزه اسکار شود. مجیدی با پرهیز از تظاهر و سیاه نمایی، 
تصویری عمیقا نجیب، بااصالت و اخلاقی از لایه‌های فرودست جامعه ایران 
ترسیم کرد که همدلی عمیق مخاطبان جهانی را برانگیخت. این دستاوردها 
نشان می‌دهند که جهان تشنه کشف روایات صادقانه و اصیل است. هنر اصیل 
با تکیه بر ابعاد مشترک و جهانی روح بشر، آثاری جاودانه می‌آفریند که زمان را به 
زانو درمی‌آورند، در حالی که ساخته های سفارشی برای اربابان غربی که بر موج 
سیاه نمایی سوار می شوند، عمری کوتاه دارند و با تغییر جهت های سیاسی به 
سرعت از یادها محو می شوند. ماندگاری در نهایت در عرصه بین‌المللی همواره 
از آن سینمای واقعی، خوب و روایت های واقع‌بینانه‌ای بوده است که هویت و 

فرهنگ اصیل ایرانی را با هرآنچه هست به جهان معرفی کرده اند.

یادبود شهید جاویدالاثر ماکان نصیری 
در جشنواره تئاتر مقاومت

آخرین دور از مرحله اول کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی بخش »افق 
مقاومت« جشنواره تئاتر مقاومت با یاد شهید جاویدالاثر ماکان نصیری در 

میناب در حال برگزاری است.
گاه«، آخرین دور از مرحله اول کارگاه های تولید تئاتر خیابانی  به گزارش »آ
بخش »افق مقاومت« جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با یاد شهید 
جاویدالاثر ماکان نصیری از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در شهر میناب آغاز 
ثار و انتقال تجربیات به  شد. این رویداد که با هدف ارتقای سطح کیفی آ
هنرمندان تئاتر خیابانی برگزار می شود با هدایت و تدریس حسن سبحانی 

میزبان علاقه مندان است.
دیگر کارگاه تولید تئاتر خیابانی این رویداد هنری نیز در استان کرمان از ۱۳ 
خرداد ۱۴۰۵ با یاد شهید هنرمند عادل رضایی و تدریس علی محمد رادمنش 
ثار این بخش به‌زودی  برگزار شد. با پایان یافتن این کارگاه ها، روند اجرای آ
آغاز و اطلاع‌رسانی می شود. کارگاه های تولید تئاتر خیابانی در بخش »افق 
مقاومت« که از زمستان ۱۴۰۴ با هدف تقویت جریان تئاتر خیابانی کشور آغاز 
شده است، در بهار ۱۴۰۵ در استان‌های مختلف به کار خود ادامه می‌دهند. 
بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار »ایران، صحنه جاودان 
مقاومت« به دبیری محمد کاظم تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع 
مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز 

سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.

در ششمین جلسه شورای صنفی نمایش 
تعیین شد

 پخش بازی های جام جهانی 
در سینماها و اکران »استخر« از ۱۰ تیر

ششمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح دیروز یک شنبه ۱۷ خرداد در 
خانه سینما برگزار شد.

گاه«، ششمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح دیروز  به گزارش »آ
یک شنبه ۱۷ خرداد با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش و 
نماینده شورای عالی تهیه کنندگان، مجتبی بهزادیان مدیرکل اداره نظارت 
و ارزشیابی، احمد نوری نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده 
کانون کارگردانان، سعید خانی نماینده انجمن پخش کنندگان و فاطمه 

امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در محل خانه سینما برگزار شد.
در این جلسه اعضای شورا با پخش سه مسابقه فوتبال تیم ملی ایران در 
جام جهانی در سینماها موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، نمایش 
مسابقات با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی برای سینماهای تهران و در استان ها نیز هماهنگی های لازم 
از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد. از دیگر مصوبات 
جلسه، قرارداد اکران فیلم سینمایی »استخر« با پخش شایسته فیلم و 
سرگروهی پردیس سینمایی مگامال از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ است. همچنین 
قرارداد اکران فیلم سینمایی »خواب نما« با پخش فیلمیران و سرگروهی 
پردیس سینمایی کوروش نیز از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به ثبت رسید. در این جلسه 
مصوب شد؛ از تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ طرح »تسهیم از مبدأ« در سینماهای 

سراسر کشور اجرایی شود.
در پایان جلسه نیز اعلام شد که احمد نوری از این پس به جای هادی 
اسماعیلی به عنوان نماینده انجمن سینماداران و سعید خانی به جای 
مرتضی شایسته به عنوان نماینده انجمن پخش کنندگان در جلسات 

شورای صنفی نمایش حضور خواهند داشت.

صنعت رسانه در ایران با سرعتی بالا در حال تغییر شکل است؛ 
جایی که بسترهای سنتی صدا و سیما و پلتفرم های نوین پخش 
خانگی و اینترنتی )VOD ها( در رقابتی تنگاتنگ برای تصاحب سبد 

فرهنگی جامعه تلاش می کنند.
آمارهای استخراج شده از داده های رسمی عملکرد پلتفرم ها 
در اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی موسسه متا، تصویر جالب و گاه 
غافلگیرکننده‌ای از سلیقه و اولویت های مخاطب ایرانی را به 
نمایش می گذارد. این گزارش با تمرکز بر دو حوزه »سریال‌ها« و 
»برنامه‌های ترکیبی«، به کلاژ متفاوتی از رفتار کاربران می پردازد. 

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در حوزه تولید سریال های 
داستانی، تلویزیون به واسطه دسترسی عمومی و سراسری، 
کماکان حجم مخاطب بالاتری را نسبت به شبکه پخش خانگی 

تجربه می کند.
در بخش سریال های تلویزیونی، سریال »بیگانگان« با جذب ۲۷ 
درصد مخاطب در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن به ترتیب 
سریال های »بانوی عمارت« )۲۵ درصد(، »لحظه گرگ و میش« 
)۲۴ درصد(، »گیل‌دخت« )۲۳ درصد( و »کلانتری ۱۱« )۲۲ درصد( 
در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته کلیدی در این بخش، 
ثار  ثار قدیمی تلویزیون با آ رقابت شانه به شانه و بسیار فشرده آ

جدید است.
در سوی دیگر میدان و در شبکه نمایش خانگی، فضا کاملا 
قطبی است. سریال های »بدنام« با ۲۱ درصد و »بی عاطفه« با 
۲۰ درصد مخاطب، با فاصله‌ای چشمگیر صدرنشین هستند. 

سریال »گل‌سنگ« با ۱۸ درصد در جایگاه سوم قرار دارد، در حالی 
که سریال های »بیست و یک« و »هزار و یک شب« هر دو با ریزش 
شدیدی به سهم ۱۲ درصدی رضایت داده‌اند. این آمار ثابت 
می کند که در پلتفرم های نوین، دو یا سه اثر خاص کل جریان بازار 

را هدایت می کنند.
یکی از جالب‌ترین یافته های آماری اردیبهشت ۱۴۰۵، تفاوت 
فاحش استقبال از برنامه‌های ترکیبی )جنگ ها، مسابقات و 
برنامه های گفت‌وگو محور( میان تلویزیون و پخش خانگی است.
برنامه های غیرداستانی صدا و سیما در این ماه بسیار موفق عمل 
کرده‌اند. برنامه های پرمخاطب »پاورقی« و »به وقت ایران« هر دو 
با ۲۲ درصد صدرنشین هستند و مسابقه »پانتولیگ )فصل ۵(« 
با ۲۱ درصد، برنامه ورزشی »فوتبال برتر« با ۱۹ درصد و برنامه »من 

ایرانم« با ۱۸ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در نقطه مقابل، برنامه های نمایش خانگی )به جز مسابقات 
هستند.  روبه‌رو  مخاطب  جدی  بحران  با  رئالیتی شو(  سبک 
رئالیتی شوی »شام ایرانی )بهار ۱۴۰۵(« با ۱۴ درصد تنها اثر موفق 
این بخش است. برنامه‌های دیگر نظیر »انجمن اشباح )فصل 
دوم(« و »منشور« تنها پنج درصد مخاطب داشته‌اند و آمار برخی 
برنامه ها مانند »من تومن« و »کیمدی شو« تا سطح ناامیدکننده 

دو درصد سقوط کرده است.
مثلث طلایی صدا و سیما: در میان شبکه های تلویزیونی، سه 
شبکه رقابتی شانه به شانه دارند؛ شبکه سه با ۴۳ درصد، شبکه 
آی فیلم با ۴۲ درصد و شبکه خبر با ۴۰ درصد رتبه های اول تا سوم 

را مال خود کرده‌اند. این آمار به روشنی سه نیاز اصلی مخاطب 
تلویزیون را منعکس می‌کند: ورزش و سرگرمی )شبکه سه(، 
نوستالژی و سریال های برتر قدیمی )آی فیلم( و آگاهی از اخبار روز 
)شبکه خبر(. شبکه های یک )۲۶ درصد( و تماشا )۲۵ درصد( در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
بخش  در  مجازی:  فضای  در  سوپراپلیکیشن ها  پادشاهی 
نرم‌افزارها و سایت های اینترنتی، اپلیکیشن روبیکا با کسب 
ع این حوزه  ۵۴ درصد سهم مخاطب، به عنوان قدرت بلامناز

خودنمایی می کند.
آمار روبیکا بیش از دو برابر رقبای خود یعنی »آپارات« )۲۳ 
درصد(، »تلوبیون« )۲۳ درصد( و پلتفرم های تخصصی فیلم 
مثل »فیلیمو« )۲۰ درصد( و »فیلم نت« )هشت درصد( است. این 
موضوع نشان می‌دهد کاربران تمایل دارند محتوای تصویری 
خود را در بسترهایی مصرف کنند که در کنار ویدیو، خدمات 
چندرسانه‌ای و ارتباطی دیگری را نیز به طور یکجا ارائه می‌دهند. 
تحلیل داده های اردیبهشت ۱۴۰۵ دو پیام مهم برای برنامه سازان 
دارد: اول اینکه جایگاه شبکه تخصصی آی فیلم )۴۲ درصد( ثابت 
ثار داستانی قوی و باکیفیت گذشته همچنان  می کند بازپخش آ
پتانسیل جذب مخاطب بالاتری نسبت به بسیاری از تولیدات 
جدید دارد. دوم اینکه پلتفرم های خصوصی و VODها برای بقا 
در بازار برنامه های ترکیبی و مسابقات، نیاز به یک بازنگری اساسی 
در استراتژی‌های تولید خود دارند؛ چرا که فرمول‌های فعلی آنها 

توانایی رقابت و جذب بیشتر مخاطب را ندارد.

فرهنگ جولایی، پیشکسوت رادیو و از نزدیکان بهروز 
رضوی، صداپیشه و بازیگر درباره وضعیت جسمانی این 
هنرمند گفت: حال آقای رضوی اصلا خوب نیست و از مردم 

می خواهم برای سلامتی ایشان دعا کنند.
جولایی در گفت‌وگو با »ایرنا«، با اشاره به مشکل ریوی 
و عارضه مغزی بهروز رضوی گفت: در حال حاضر در 
بیمارستانی در کرج در بخش مراقبت های ویژه پزشکی 
که  خبر  این  اعلام  با  وی  است.  بستری  )سی سی یو( 
هوشیاری بهروز رضوی پایین است تاکید کرد: من دو روز 
پیش با این هنرمند ملاقات کردم که حالش اصلا خوب 

نبود. در این چند روز مدام با پسر ایشان در ارتباط بودم.

جولایی با اعلام این خبر که بهروز رضوی از حدود یک هفته 
پیش در بیمارستان بستری شده گفت: ایشان در سه، چهار 
ماه پیش خانه نشین بوده و توانایی کار کردن نداشته‌اند. 
یک بار پس از بستری شدن در بیمارستان با تشخیص تیم 
پزشکی مرخص شدند و به منزل بازگشتند و دوباره از هفته 
پیش راهی بیمارستان شدند. بهروز رضوی همکاری خود را 
با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد. او روایت 

مجموعه مستند ایران را بر عهده داشته است.
بهروز رضوی سال ۱۳۲۶ در یزد به دنیا آمد و سال ۴۷ پس 
از چند سالی قلم زدن برای مطبوعات، پشت میکروفن 
رادیو قرار گرفت و مسیری را آغاز کرد که تا امروز ادامه 
دارد. راهی که او را به یکی از گویندگان 
چهره رادیو بدل کرد و خرداد ۹۹ برایش 
نشان درجه یک هنری را به ارمغان آورد. 
این گوینده پیشکسوت هر چند رادیو را 
خانه خود و دلخواه‌ترین رسانه می‌داند 
اما پا به دیگر وادی های هنر مثل اجرای 
و  فیلم ها  در  صداپیشگی  تلویزیونی، 
و  تئاتر، سینما  در  بازیگری  سریال ها، 
هم  ترانه سرایی  همچنین  و  تلویزیون 

گذاشته است.

فرهنگ جولایی، پیشکسوت رادیو:مردم گذشته تلویزیون را بیشتر دوست دارند؟

برای سلامتی بهروز رضوی دعا کنید
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ابراهیم رفیعی، مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش خبر داد
ارائه آموزش رایگان هوش مصنوعی و برنامه نویسی به دانش‌آموزان دبیرستانی

فاصله ۳۰ درصدی قیمت مرغ زنده تا بازار مصرف
غ  دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به بازگشت قیمت مر
به محدوده منطقی پس از افت مقطعی هفته گذشته، اصلاح 
نشدن اعتبار کالابرگ همزمان با افزایش نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین 

چالش های بازار محصولات پروتئینی دانست.
مشاهدات میدانی »ایسنا« از میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه 
محصولات پروتئینی نیز نشان می‌دهد بازار این روزها با وفور عرضه 
مرغ و تخم‌مرغ روبه‌روست؛ به گونه‌ای که علاوه بر فروشگاه ها و 
میادین، تخم‌مرغ به صورت گسترده در وانت های سیار نیز عرضه 
می شود. همچنین گزارش ها از میادین میوه و تره بار حاکی از آن 
غ تازه کامل با قیمت ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار  است که هر کیلوگرم مر
تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که انواع قطعات مرغ 

با قیمت های بالاتری عرضه می شوند.
بر این اساس، سینه مرغ بدون استخوان به ازای هر کیلوگرم حدود 
۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و ران مرغ بدون پوست نیز با نرخ 
۶۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت فیله مرغ گرم 
بسته به کیفیت، برند و محل عرضه بین ۴۸۵ تا ۸۵۰ هزار تومان در 

هر کیلوگرم متغیر است.
غ نیز فراوانی عرضه بیش از هر چیز به چشم  در بخش تخم‌مر
می خورد. در میادین میوه و تره بار، هر شانه تخم‌مرغ با قیمت ۳۴۰ 
تا ۳۶۰ هزار تومان عرضه می شود. با این حال، عرضه کنندگان سیار 
و فروشندگان کنار خیابان و پشت وانت ها نیز سهم قابل توجهی از 
بازار را در اختیار گرفته‌اند و همین محصول را با قیمت هایی بین ۲۸۰ 
تا ۳۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. برخی فروشندگان علت 
افزایش عرضه تخم‌مرغ در هفته های اخیر را رشد تولید همزمان با 
کاهش مصرف فصلی عنوان می کنند. به گفته آنها، با گرم شدن 
هوا و تغییر الگوی مصرف خانوارها، تقاضا برای تخم‌مرغ نسبت 
به ماه های سرد سال کاهش یافته و در مقابل تولید همچنان در 
سطح بالایی قرار دارد؛ موضوعی که موجب شده حجم بیشتری از 

این محصول روانه بازار شود.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخلاف برخی ماه ها که کمبود 
عرضه یا نوسانات شدید قیمت، بازار محصولات پروتئینی را تحت تاثیر 

قرار می‌دهد، این روزها مشکل اصلی بازار نه کمبود کالا بلکه کاهش 
تقاضاست. قفسه های فروشگاه ها و غرفه های میادین مملو از 
غ است و فروشندگان از کاهش مراجعه مشتریان  غ و تخم‌مر مر
و افت حجم خرید خانوارها نسبت به گذشته سخن می‌گویند. در 
چنین شرایطی، فعالان صنعت طیور معتقدند تداوم شکاف میان 
هزینه های تولید و قیمت فروش، به‌ویژه در بازار تخم‌مرغ، می تواند 
در ماه های آینده چالش هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند؛ 
هرچند در حال حاضر مصرف‌کنندگان با بازاری مواجه هستند که 
از نظر تامین کالا با کمبود و محدودیت خاصی روبه‌رو نیست. فرزاد 
طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره وضعیت بازار مرغ و 
چالش تولیدکنندگان با بیان اینکه قیمت مرغ زنده اکنون بین ۲۷۰ 
تا ۲۸۰ هزار تومان است، گفت: این نرخ را می توان قیمت منطقی 
دانست؛ چراکه با قیمت تمام شده فعلی صنعت همخوانی دارد. 
البته نوسانات چندان غیرطبیعی نیست و در مقاطع مختلف سال در 
بازار مرغ رخ می‌دهد. اگر شرایط و محدودیت های اضافی نیز به بازار 
تحمیل شود، ممکن است دامنه نوسانات بیشتر شود. با این حال، 
قیمت ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومانی برای مصرف کننده، نرخ غیرمعقولی 

نیست و در محدوده طبیعی قرار دارد.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه 
کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت وعده داده بود که پس از آزادسازی 
ارز، هر میزان افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله رخ دهد، به همان نسبت 
اعتبار اختصاص یافته به کالابرگ نیز اصلاح شود، اما این اتفاق رخ 
نداده است. از سوی دیگر، قرار بود کالابرگ صرفا برای خرید کالاهای 
اساسی و نیازمند حمایت ویژه، مورد استفاده قرار گیرد، اما در حال 
حاضر امکان خرید کالاهای غیرضروری نیز با آن وجود دارد. نرخ ارز 
از حدود ۱۱۲ هزار تومان به حدود ۱۵۲ هزار تومان رسیده، اما هیچ 
تغییری در اعتبار کالابرگ اعمال نشده است. این مسئله هم موجب 
کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان می شود و هم نقدشوندگی 
محصولات تولیدکنندگان، از جمله مرغداران، را با مشکل مواجه 
می کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل روز صنعت طیور 

همین موضوع است.

هنوز هم بسیاری از ما تصویر زنبیل های قرمز و آبی قدیمی را به یاد داریم؛ 
همان زنبیل هایی که گوشه آشپزخانه آویزان بودند و هر بار که قرار بود خریدی 
انجام شود، همراه مادر یا مادربزرگ از خانه بیرون می‌آمدند. نان های داغ را در 
پارچه های سفید می‌پیچیدند، شیرینی ها در پاکت‌های کاغذی قهوه‌ای‌رنگ 
جا می گرفتند و کمتر کسی تصور می کرد روزی کیسه‌های پلاستیکی آن قدر 
فراگیر شوند که زندگی روزمره بدون آنها دشوار به نظر برسد. اما حالا ورق در 

حال برگشتن است.

گاه«، در هفته های اخیر بسیاری از شهروندان هنگام خرید با اتفاقی  به گزارش »آ
مواجه شده‌اند که تا چند سال پیش عجیب به نظر می‌رسید؛ دیگر خبری از کیسه های 
رایگان نیست. برخی فروشگاه ها برای هر کیسه مبلغی دریافت می کنند، برخی 
فروشگاه های زنجیره‌ای تعداد محدودی کیسه در اختیار مشتری قرار می‌دهند و 
سیاست بر این است که مشتریان به استفاده از کیسه های پارچه‌ای یا همراه آوردن 
ساک شخصی تشویق شوند. اتفاقی که شاید تنها یک تغییر کوچک در صندوق 
فروشگاه ها به نظر برسد در حالی که بخشی از روندی بزرگ تر است. روندی که از یک 
سو به بحران جهانی آلودگی پلاستیکی و از سوی دیگر به مشکلات تامین مواد اولیه 

پلاستیک و سیاست‌های جدید محیط زیستی برمی گردد.

کیسه پلاستیکی هم قیمت دارد
سال ها کیسه های پلاستیکی به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می گرفتند؛ 
به گونه‌ای که بسیاری از مردم تصور می کردند این کیسه ها اساسا ارزش اقتصادی 
ندارند. اما واقعیت چیز دیگری است. ابوعلی گلزاری، کارشناس محیط زیست و 
عضو شورای راهبردی سازمان محیط زیست گفته است: کیسه پلاستیکی خودش 
یک کالا است و کالا هم قیمت دارد چون برای تولید آن هزینه صرف شده است. وی 
تاکید کرده: محدودیت اخیر در منابع پتروشیمی و در دسترس نبودن مواد اولیه 
پلاستیکی، هزینه تولید این کالا را بیشتر کرده است. به گفته این کارشناس، دریافت 
هزینه برای کیسه های پلاستیکی نه تنها غیرعادی نیست بلکه می تواند مصرف 

بی رویه را نیز کاهش دهد.
مشاهدات میدانی از فروشگاه های زنجیره‌ای نیز نشان می‌دهد که برخی فروشگاه ها 
برای هر کیسه مبلغی اندک دریافت می کنند. در برخی فروشگاه های زنجیره‌ای 
دولتی نیز تعداد کیسه های قابل دریافت محدود شده است. سیاستی که هدف آن 
جلوگیری از استفاده بی‌رویه کیسه ها توسط مشتریان است. پیام جوهرچی، معاون 
دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست با بیان اینکه عرضه رایگان کیسه های 
پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره‌ای ممنوع است، گفت: در جلساتی که با مدیران 
فروشگاه زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم، آنها متعهد شدند که از عرضه کیسه های پلاستیکی 
به صورت رایگان خودداری کرده و این تصمیم را حداقل در هفته زمین پاک اجرا کنند. 
امیدوارم موضوع عدم ارائه کیسه‌های پلاستیکی به صورت رایگان در فروشگاه های 
زنجیره‌ای مورد استقبال مردم قرار گیرد تا در وهله نخست در جهت حفظ کشور و در 
گام دوم در جهت حفظ زمین گام برداریم. وی با اشاره به مفاد آیین نامه عدم ارائه 
کیسه های پلاستیکی به صورت رایگان در فروشگاه ها گفت: ارائه کیسه های زیست 
تخریب پذیر به مشتریان در آیین نامه عدم ارائه کیسه‌های پلاستیکی به صورت 
رایگان در فروشگاه های زنجیره‌ای آمده است. پیش از این، آیین نامه‌ای در ارتباط با 
کیسه های زیست تخریب‌پذیر وجود نداشت اما سازمان ملی استاندارد طی یک سال 
گذشته در این جهت گام برداشته و استانداردهای مرتبط با این موضوع را اعلام کرده 
است. تولیدکنندگان باید استانداردهای کیسه های پلاستیکی را تغییر دهند؛ به طور 

مثال، قطر کیسه های پلاستیکی باید افزایش یابد.

دورریز کمتر برای کیسه ضخیم
منطق سیاست گذاران محیط زیست این است که اگر قطر کیسه های پلاستیکی 
افزایش یابد، فرهنگ استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف نیز بالا می‌رود؛ مثلا 
یک کیسه نازک پنج گرمی دارید که پس از یک بار استفاده دور انداخته می شود و یک 
کیسه ضخیم ۲۰ گرمی دارید که ۲۰ یا ۳۰ بار استفاده می شود. در حالت اول، برای 
۲۰ بار خرید، ۲۰ کیسه مصرف می کنید که مجموعا ۱۰۰ گرم پلاستیک می شود ولی 
در حالت دوم، شاید فقط یک کیسه ۲۰ گرمی مصرف کنید ولی بارها از آن استفاده 
خواهید کرد. بنابراین اگرچه هر کیسه ضخیم تر پلاستیک بیشتری دارد، اما تعداد 
کیسه های مصرفی به شدت کاهش می یابد. به همین دلیل در آیین نامه کاهش 

مصرف کیسه های پلاستیکی دولت نیز آمده است که تولیدکنندگان به سمت 
کیسه های ضخیم تر بروند تا امکان استفاده مجدد و بازیافت آنها بیشتر شود.

البته این سیاست منتقدانی هم دارد. چون اگر مردم همان رفتار سابق را داشته 
باشند و کیسه های ضخیم را هم فقط یک بار استفاده کنند، نتیجه معکوس خواهد 
شد و حتی پلاستیک بیشتری وارد چرخه مصرف می شود. به همین دلیل در دنیا 
معمولا افزایش ضخامت کیسه ها به تنهایی اجرا نمی‌شود، بلکه همزمان برای کیسه 
پلاستیکی پول می گیرند چیزی حدود یک سنت در اروپا برای هر کیسه، همچنین نه تنها 
برای توسعه بازیافت اقدام می کنند بلکه به مردم درباره استفاده از ساک پارچه‌ای 
آموزش داده و آنها را تشویق هم می کنند و به بهانه های مختلف این کیسه های 

پارچه ای را رایگان در اختیار مردم قرار می دهند.

ایرانی ها و مصرف بی محابای پلاستیک
بی‌رویه استفاده کردن از پلاستیک وجه دیگری هم دارد. چون آمارها درباره 
مصرف پلاستیک در ایران نگران کننده است. سالانه حدود ۱۸۵ هزار تن و روزانه 
۵۰۰ تن پلاستیک در ایران تولید می شود. برخی منابع نیز مصرف پلاستیک در 
کشور را بیش از سه هزار تن در روز برآورد کرده‌اند. همچنین هر سال بیش از 
۵۷۰ هزار تن زباله پلاستیکی در طبیعت ایران رها می شود؛ موادی که تجزیه 
آنها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ سال زمان می برد. از طرفی شهرداری تهران هم آماری داده 
و اعلام کرده هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی 
وارد چرخه پسماند می کند. این ارقام در شرایطی مطرح می شود که بسیاری 
از کشورهای جهان طی یک دهه گذشته محدودیت های گسترده‌ای برای تولید 

و مصرف پلاستیک اعمال کرده اند.

از مالیات تا ممنوعیت
بر اساس گزارش های بین‌المللی، ده ها کشور جهان برای کاهش مصرف پلاستیک 
لمان  از ابزارهای مالیاتی و قانونی استفاده کرده‌اند. فرانسه، ایتالیا، اتریش و آ
بخشی از کیسه های پلاستیکی نازک را ممنوع کرده‌اند. چین نیز از سال ۲۰۰۸ 
محدودیت‌هایی را آغاز کرد و از سال ۲۰۲۰ دامنه این محدودیت ها را به شکل 

گسترده افزایش داد.
در آفریقا، کنیا یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان را وضع کرده است؛ به طوری که 
تولید، فروش و استفاده از برخی کیسه های پلاستیکی با جریمه های سنگین همراه 
است. در مقابل، ایران سال‌ها بیشتر بر فرهنگ سازی تکیه کرده بود، اما از سال ۱۴۰۱ 
آیین نامه‌ای رسمی برای کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی به تصویب دولت رسید. 
آیین نامه‌ای که برای اجرایی کردنش سختگیری نشد. این در حالی است که سال های 
گذشته مدیران محیط زیست شهری بارها بر ضرورت تصویب قوانین الزام‌آور تاکید 
کرده‌اند. صدرالدین علی پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 
گفته بود: در تمام دنیا نه فقط این مشکل بلکه هر مشکل محیط‌زیستی در صورتی 
قابل حل است که با یک مکانیزم اقتصادی و پشتوانه قانونی بسیار محکمی همراه 
باشد. او همچنین تاکید کرده بود: شهرداری به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. 
در نهایت این طرح ها زمانی موفقیت‌آمیز است که ابزار قانونی وجود داشته باشد. این 
اظهارات امروز بیش از گذشته معنا پیدا کرده است؛ زیرا محدود شدن توزیع رایگان 
کیسه ها عملا یکی از نخستین ابزارهای اقتصادی برای کاهش مصرف به شمار می‌رود.

چرا پلاستیک گران‌تر شد؟
در ماه های اخیر اختلال در بازار جهانی نفت و فرآورده‌های پتروشیمی تاثیر مستقیمی 
بر تولید پلاستیک گذاشته است. بر اساس گزارش های منتشرشده از ژاپن، کاهش 
عرضه نفتا که ماده اولیه اصلی تولید پلاستیک است، باعث کمبود کیسه های 

پلاستیکی، سینی‌های بسته بندی و دستکش های یک بار مصرف شده است.
انجمن صنایع پتروشیمی ژاپن اعلام کرده تولید پلی‌اتیلن مورد استفاده در 
کیسه‌های خرید و زباله در مقاطعی بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. این 
وضعیت تنها به ژاپن محدود نیست. بسیاری از کشورهای شرق آسیا بخش عمده 
مواد اولیه خود را از خاورمیانه تامین می کنند و اختلال در عرضه نفت و محصولات 
پتروشیمی بر قیمت نهایی پلاستیک اثر گذاشته است. در ایران نیز پس از آسیب به 
کارخانه های پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم، هزینه تامین مواد اولیه افزایش 
پیدا کرده است. همین موضوع یکی از دلایل حذف تدریجی کیسه های رایگان 
در برخی فروشگاه هاست. در واقع، امروز کیسه پلاستیکی دیگر آن کالای ارزان و 
بی‌ارزش گذشته نیست. افزایش هزینه های تولید، محدودیت های زیست محیطی و 
سیاست های جدید دولتی باعث شده ارزش اقتصادی آن بیش از گذشته دیده شود.

اصلاح الگوی مصرف
اکنون رفتار مصرف کنندگان بسیار کند و به آرامی در حال تغییر است. در برخی 
نانوایی ها، به‌ویژه در محله های قدیمی تر، دوباره استفاده از پارچه برای حمل نان 
دیده می شود. برخی خانواده ها پارچه های مخصوص نان را در کیف خود نگه 
می‌دارند تا هنگام خرید نیازی به پلاستیک نداشته باشند. چون اکنون هر کیسه 
پلاستیکی نان از هشت هزار تومان به بالا قیمت دارد. در برخی از شهرستان ها این 

نرخ تا 20 هزار تومان نیز می رسد.
در فروشگاه های زنجیره‌ای نیز استفاده از ساک های پارچه‌ای رو به افزایش است. هر 
کیسه حدود پنج تومان قیمت دارد که روی فیش محاسبه می شود. اگرچه هنوز 
همه مردم به این تغییر عادت نکرده‌اند، اما دریافت هزینه برای کیسه های پلاستیکی 
باعث شده برخی مشتریان از خانه ساک خرید همراه بیاورند. برخی خانواده ها نیز 
کیسه های سالم قبلی را نگهداری و چندین بار استفاده می کنند؛ رفتاری که در گذشته 

کمتر دیده می شد.
در شبکه های اجتماعی نیز توصیه هایی درباره استفاده مجدد از کیسه ها، دوخت 

ساک های پارچه ای خانگی و بازگشت به الگوهای سنتی خرید منتشر می‌شود.
این تغییرات هرچند خیلی کم و کوچک و به کندی صورت می گیرد اما می تواند 
نشان‌دهنده شکل گیری یک تحول فرهنگی باشد؛ تحولی که کشورهای مختلف 
جهان نیز آن را تجربه کرده‌اند. شاید بازگشت کامل به روزگار زنبیل های قدیمی 
ممکن نباشد اما جامعه ایرانی آرام‌آرام در حال بازنگری در رابطه خود با پلاستیک 
است؛ ماده‌ای که تولیدش چند دقیقه طول می کشد اما رد پایش قرن ها در طبیعت 

باقی می ماند.

کیسه های رایگان از فروشگاه ها جمع می شوند

زنبیل های گمشده و پلاستیک های ماندگار

محمدصابر باغخانی پور
 مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

اجرای آیین نامه ممنوعیت توزیع رایگان کیسه پلاستیکی در فروشگاه ها و میادین تره بار تهران 
با وجود ضرورت زیست محیطی، چالش های اجرایی و اجتماعی قابل توجهی را برای شهرداری 
ایجاد کرده است. نخستین چالش، مقاومت فروشندگان و اصناف است که به دلیل افزایش 
هزینه های تامین کیسه های جایگزین، نگرانی از کاهش فروش و رقابت ناعادلانه با واحدهای 
متخلف از همکاری کامل خودداری می کنند. نظارت بر این حجم گسترده و پراکنده از مراکز فروش، 

توان نیروی انسانی و لجستیک شهرداری را تحت فشار قرار می دهد.
دومین چالش، مقاومت فرهنگی و تغییر عادت دیرینه شهروندان است. عادت به دریافت کیسه 
رایگان و راحتی استفاده از پلاستیک، همراه با نارضایتی از پرداخت هزینه اضافی یا فراموشی 

آوردن کیسه شخصی منجر به کاهش همراهی مردم و افزایش فشار بر فروشندگان می شود.
سومین مورد چالش های فنی و لجستیک در تامین کیسه های جایگزین باکیفیت و با قیمت 
مناسب به اندازه کافی است، ضمن آنکه نبود زیرساخت مشخص برای جمع‌آوری و بازیافت 
کیسه های تجزیه پذیر، امکان ایجاد آلودگی های جدید را افزایش می‌دهد. چهارم نظارت ناپایدار 
و ناهماهنگ به دلیل پراکندگی مراکز، خطر رشوه خواری و تبعیض در برخورد با متخلفان را بالا 

می برد و اعتماد عمومی را تضعیف می کند.
در پی پیگیری اجرای بند »ت« اصلاحیه مصوبه »الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش 
مصرف کیسه ها، ظروف و محصولات یک بارمصرف پلاستیکی«، استفاده از ظروف غیرپلاستیکی 
در جلسات، مراسم، همایش ها، رستوران ها، بوستان ها، تفرجگاه ها و دیگر مراکز وابسته در 

دستور کار قرار گرفته است. این کار با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شهری همراه بوده است.
پیشتر کمیته فرعی برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این مصوبه با حضور مدیرعامل سازمان 
مدیریت میادین میوه‌وتره بار در تیر ۱۴۰۴ برگزار شده بود که از مصوبات این نشست می توان 

به فراهم  شدن امکان حضور مستمر فعالان محیط زیست در بازارها و میادین منتخب برای 
فرهنگ سازی و ترویج کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی اشاره کرد.

پس از آن، دستورالعمل های اجرایی متعددی با تاکید بر کاهش مصرف لیوان ها و ظروف 
پلاستیکی یک بار مصرف تدوین و ابلاغ شده است. دستورالعمل حفاظت از محیط‌زیست در ایام 
محرم و صفر، ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ از جمله این موارد است که در آنها بر استفاده از 

جایگزین های پایدار تاکید شده است.
در این زمینه، همزمان با مناسبت های مذهبی، برنامه های آموزشی و ترویجی نیز اجرا شده 
است. توزیع بیش از ۲۰۰۰ کیسه کفش در هیات های مذهبی شهر تهران در ماه محرم همراه 
با آموزش های چهره به چهره درباره مضرات پلاستیک های یک بار مصرف، اهدای بیش از ۲۰۰۰ 
لیوان به زوار و موکب های اربعین و برپایی غرفه آموزشی در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین 

همراه با اهدای ۱۰۰۰ کیسه پارچه‌ای از جمله این اقدامات بوده است.
در پویش »پیاده‌روی سبز جاماندگان«، با اهدای ۱۰۰۰ کیسه های پارچه‌ای و ارائه آموزش های 
محیط زیستی به شرکت کنندگان در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی شهروندان به جمع‌آوری 
زباله های رهاشده، پرهیز از مصرف کیسه و ظروف پلاستیکی و حفظ پاکیزگی مسیر تشویق شدند 
همچنین پویش »کاهش مصرف پلاستیک« با هدف اصلاح الگوی مصرف در سطح شهر اجرا شد.

همچنین »استفاده  نکردن از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی و بطری های آب معدنی در مراسم 
و جلسات« یکی از بندهای طرح »پایش سبز« بود که به ادارات محیط‌زیست مناطق ۲۲ گانه، 
واحدهای خدمات شهری و خانه های محیط‌زیست سراهای محلات ابلاغ شده و در حال 

اجراست.
همچنین برنامه های آموزشی به طور پیوسته در خانه های محیط‌زیست، مساجد، بازارها و 
میادین میوه‌وتره بار، برنامه های آموزشی در حال اجراست. اهدای کیسه های پارچه‌ای، آموزش 
چهره به چهره و برگزاری کارگاه هایی با موضوع استفاده از کیسه های چندبارمصرف، زیان های 
میکروپلاستیک ها، روش های کاهش مصرف پلاستیک و شیوه های بازیافت از جمله این 

برنامه های آموزشی است.
قطعا اجرای این برنامه ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح رفتارهای مصرفی و کاهش آثار 

مخرب پلاستیک بر محیط زیست شهری ادامه دارد.

 چالش های اجرایی آیین نامه ممنوعیت توزیع رایگان 
کیسه پلاستیکی

آیین نامه دولت درباره کاهش 
مصرف کیسه های پلاستیکی

هیات وزیران در مهر ۱۴۰۱ »آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی« 
را تصویب کرد. سندی که مهم‌ترین چارچوب قانونی کشور برای مقابله با 

مصرف بی رویه پلاستیک محسوب می شود.
بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، تولیدکنندگان کیسه های پلاستیکی با 
ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون موظف شده‌اند طی یک برنامه پنج ساله، 
هر سال ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود را با محصولات سازگار با محیط 
زیست یا کیسه های زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند. اما مهم‌ترین 
بخش این آیین نامه در ماده ۳ آمده است؛ جایی که دولت چند الزام 

مهم را تعیین کرده است.
- ممنوعیت توزیع رایگان کیسه های پلاستیکی )به جز میوه فروشی ها(

- ممنوعیت توزیع کیسه های نازک کمتر از ۲۵ میکرون
- ممنوعیت توزیع کیسه‌های کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه های زنجیره‌ای

- ایجاد مشوق برای مشتریانی که از کیسه شخصی استفاده می کنند
- اعطای امتیاز در کارت های عضویت فروشگاه ها به مشتریانی که کیسه 

دریافت نمی کنند
- افزایش ضخامت کیسه ها برای امکان بازیافت بیشتر

در ماده ۴ نیز تولید پلاستیک های موسوم به »اکسوتجزیه پذیر« که به 
ذرات ریز پلاستیکی تبدیل می شوند، ممنوع اعلام شده است.

همچنین صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت 
بهداشت موظف شده‌اند برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای 
کاهش مصرف پلاستیک اجرا کنند. اگر همین آیین نامه به طور کامل اجرا 
می شد، می توانست طی چند سال آینده مصرف کیسه های پلاستیکی را 

به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

جایگزین کیسه های پلاستیکی
اگر قرار باشد مصرف پلاستیک کاهش یابد، نخستین سوال این است که پس جایگزین آن چیست؟

ساک های پارچه ای رایج ترین جایگزین هستند. عمر طولانی دارند، بارها قابل شست وشو هستند و می توانند صدها بار مورد استفاده قرار گیرند.
زنبیل های سنتی همان وسیله‌ای که نسل های قبل از آن استفاده می کردند اما با سر و شکل جدیدتر ولی به همان اندازه مقاوم. برخی از آنها هم حصیری هستند و بسیار 

با مد روز همخوان شده اند.
پاکت های کاغذی برای حمل کالاهای سبک و خشک مناسب‌اند و نسبت به پلاستیک آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کنند. از طرفی به راحتی می توان در کیف دستی 

جا داد.
کیسه های زیست تخریب پذیر؛ این کیسه ها در شرایط مناسب طی چند ماه تجزیه می شوند و فشار کمتری بر محیط زیست وارد می کنند.

جعبه ها و ظروف چندبارمصرف در بسیاری از کشورها مردم برای خرید غذا یا مواد خوراکی ظرف شخصی همراه دارند.
پارچه برای نان یکی از سنت های قدیمی ایرانی است. نان در پارچه بهتر می ماند، رطوبت آن تنظیم می شود و مصرف پلاستیک نیز کاهش پیدا می کند.
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موسی رضایی، رئیس  کل بیمه مرکزی:
۴۵ همت خسارت جنگ، تامین مالی شده و در حال پرداخت است

 ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار مراجعه 
به مراکز درمانی تامین اجتماعی

مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته خدمات 
قابل توجهی را به جمعیت تحت پوشش خود و سایر آحاد جامعه ارائه 

داده است.
به گزارش »مهر«، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با ۴۰۸ مرکز درمانی 
ملکی، به مراجعین خود خدمات درمانی در دو بخش سرپایی و بستری ارائه 
کرده است. بر همین اساس، خدمات بستری از طریق ۸۰ مرکز که شامل 
۷۵ بیمارستان و پنج مرکز جراحی محدود می شود، در اختیار بیمه شدگان 

قرار گرفته است.
تعداد ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۵۱ مورد مراجعه برای دریافت خدمات 
سرپایی در سال ۱۴۰۴ به مراکز درمانی ملکی صورت گرفته است که از این 
تعداد ۶۹ میلیون و ۶۴۳ هزار و یک مورد از مراجعات مربوط به ویزیت 
پزشکان بوده است. به طوری که ۷۵ درصد ویزیت پزشک عمومی، ۲۰ 
درصد ویزیت پزشک متخصص و پنج درصد ویزیت دندانپزشک بوده است.

همچنین، تعداد ۸۲ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۵۰ مورد مراجعات مربوط به 
خدمات تشخیصی و درمانی است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 
۱۴۰۳، چهار درصد افزایش داشته است. از تعداد کل مراجعات سرپایی 
۹۸.۷ درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی، ۰.۲ درصد بیمه سلامت و ۱.۲ 

درصد مشمول سایر بیمه ها و بیماران آزاد بوده اند.
تعداد تخت فعال در مراکز بستری اعم از بیمارستان و مراکز جراحی محدود، 
از ۹۳۶۴ تخت در سال ۱۴۰۳ به ۹۵۳۰ تخت فعال در سال ۱۴۰۴ رسیده 

است که ۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
تعداد ۹۰۵ هزار و ۷۰۹ بیمار در بخش‌های بستری مراکز درمانی ملکی تامین 
اجتماعی، تحت درمان قرار گرفته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایشی 
حدود ۰.۵ درصد را نشان می‌دهد. درصد اشغال تخت با کاهش دو درصد 
و درصد سزارین و تعداد اعمال جراحی در بیمارستان های ملکی سازمان 
تامین اجتماعی، به ترتیب با افزایش ۱.۴ و ۳.۲ درصدی نسبت به مدت زمان 
مشابه در سال ۱۴۰۳ همراه بوده است. شاخص در هزار مرگ و میر در سال 
۱۴۰۴ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، با افزایش ۰.۱ در ۱۰۰۰ از 
۱۰.۸ در ۱۰۰۰ به ۱۰.۹ در ۱۰۰۰ نفر رسیده است. مجموع زایمان ها در سال 
۱۴۰۴، برابر با ۹۵ هزار و ۸۹۵ مورد بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه 

در سال ۱۴۰۳ کاهش ۵.۴ درصدی را نشان می دهد.

 افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی

به گزارش »آگاه«، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، در راستای اجرای 
تکالیف قانونی خود، نسبت به اعمال افزایش مستمری ها )حقوق ماهانه( 
بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورای‌ عالی کار، توافق با 

کانون عالی بازنشستگان و ظرفیت های سازمان اقدام کرده است.
بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری بگیران حداقل بگیر و سایر 
سطوح مزدی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و همچنین 
مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای  عالی کار به شرح زیر تعیین شده 

است:
الف( مستمری حداقل‌بگیران ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 

و مبلغ آن در سال جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ ریال است.
ب( مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان ۴۵ درصد 
افزایش یافته و به علاوه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان 

افزوده شده است.
ضوابط  در  مقرر  حکم  به موجب  بازنشستگی  صندوق های  سایر 
مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۵ )مصوبه شماره ‌۵۳۲/ت ۶۵۴۹۲ هـ 
 مورخ ۱۴۰۵/‌۰۱/‌۱۲ هیات محترم وزیران( برای حداقل بگیران حدود

 ۴۳ درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵ درصد افزایش سالانه اعمال 
کرده اند.

در حالی که حقوق )مستمری( بازنشستگان تامین اجتماعی برای حداقل 
بگیران ۶۰ درصد و با لحاظ مستمری بگیران سایر سطوح، به طور میانگین 
۵۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه به طور متوسط افزایش مستمری 
 بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، نسبت به سایر صندوق‌ها حدود

 ۲۵ درصد بیشتر است.

استمرار پرداخت مزایای جانبی
در حوزه مزایای جانبی )کمک‌هزینه مسکن، کمک به تامین معیشت، کمک 
هزینه عائله مندی و کمک‌هزینه اولاد( لازم به ذکر است، اگرچه سازمان 
قانونا تکلیف به پرداخت آن ندارد. سه مورد کمک هزینه مسکن، کمک 
معیشت )بن( و )حق تاهل پرداختی از سال ۱۴۰۳( به مشمولین قانون 
کار مشمول کسر حق بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین )محاسبه 
میانگین دو سال آخر( منظور و پرداخت می شوند و موردی که مشمول 
کسر حق بیمه در دوران بیمه پردازی نبوده‌اند براساس احکام قانون تامین 

اجتماعی، قابل پرداخت نیست.
البته طی سال های اخیر با هدف بهبود معیشت مستمری بگیران و در 
چارچوب مجوزهای لازم و از محل منابع و اعتبارات موجود نسبت به 
پرداخت مبالغی تحت عنوان مزایا اقدام کرده و در سال‌ جاری نیز به منظور 
فراهم شدن امکان افزایش مستمری ها در سطح مصوبه شورای  عالی کار 
و با توجه به محدودیت های اعتباری و اولویت سازمان در تامین منابع لازم 
برای افزایش مستمری ها، مبالغ کمک‌هزینه مسکن ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال و 
کمک به تامین معیشت ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال، کمک‌هزینه اولاد ۱۷,۱۹۳,۷۶۵ 
ریال )به ازای هر فرزند( و عائله مندی ۲۱,۰۰۶,۸۷۵ ریال و در سطح سال 

گذشته پرداخت می شود.
احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان، صادر و از روز یک شنبه 
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر فیش و حکم 
حقوقی تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق اپلیکیشن تامین 
من و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری فراهم است و نیاز به مراجعه 

حضوری به شعب برای دریافت فیش و حکم حقوقی نیست.
همچنین مستمری‌بگیران گرامی از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق 
سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می توانند جزئیات محاسبات مستمری 

متناسب سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده کنند.

شورای شهر تهران به حمل و نقل عمومی رایگان رای نداد

پشتوانه مالی، دلیل مخالفت با یک طرح

در حالی که جنگ ۴۰ روزه خسارت‌هایی را به زیرساخت های سلامت و زنجیره تامین 
دارو وارد کرد، مسئولان حوزه دارو می گویند برنامه‌ریزی های پیشگیرانه، ذخایر 
راهبردی و هماهنگی میان دستگاه های مختلف مانع بروز بحران در تامین دارو، 
تجهیزات پزشکی و شیرخشک شده است. با این حال، مشکلاتی مانند بدهی های 
انباشته، تاخیر در تخصیص ارز، آسیب به برخی مراکز دارویی و افزایش هزینه های 

تولید همچنان از مهم ترین چالش های این حوزه به شمار می رود.

دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره نحوه تامین و تدارک دارو در 
جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و چگونگی مدیریت چالش ها در این دوران اظهار کرد: طی سال های 
اخیر احتمال بروز درگیری و تشدید تنش های منطقه‌ای همواره مورد توجه مسئولان حوزه 
سلامت بوده است. به همین دلیل، ماه ها پیش از آغاز جنگ و پس از رخدادهایی مانند 
ترور سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه، برنامه‌ریزی های لازم در قالب پدافند غیرعامل با 
جدیت بیشتری دنبال شد. وی افزود: در این راستا سناریوهای مختلف تدوین و اجرایی شد 
و موضوع ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی نیز که در قانون برنامه هفتم توسعه بر 

آن تاکید شده، جنبه عملی و اجرایی گسترده تری پیدا کرد.

آغاز مدیریت بحران از نخستین ساعات جنگ
هاشمی با اشاره به آمادگی های پیشین سازمان غذا و دارو گفت: همین پیش‌بینی ها 
سبب شد که جنگ، سازمان غذا و دارو را غافلگیر نکند. وی ادامه داد: هرچند در دو تا سه روز 
نخست به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و جابه جایی، اختلالاتی ایجاد شد اما با ورود سریع 

معاونت های غذا و دارو در سراسر کشور و اتخاذ مدیریت هوشمند، شرایط کنترل شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش جمعیت در برخی استان ها از جمله 
استان های شمالی و خراسان ها گفت: موضوع تامین شیرخشک از دغدغه های مهم 
آن مقطع بود که با اعمال برخی محدودیت های مدیریتی و اطلاع‌رسانی مناسب به 
مردم، بدون بروز بحران مدیریت شد. همکاری گسترده داروخانه ها و اجرای پروتکل های 
تعیین شده نیز نقش مهمی در عبور از این مرحله داشت. وی تاکید کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه 
موجب شد در جنگ ۴۰ روزه آمادگی بیشتری وجود داشته باشد. با این تفاوت که هجمه 
به برخی زیرساخت ها از جمله یکی از انبارهای دارویی و شیرخشک در همدان و خسارت به 
تعدادی مراکز دارویی، تجهیزاتی و شرکت های توزیع وارد شد. با وجود این آسیب ها، جبران 
سریع انجام شد و تاکنون چالش اساسی در تامین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک 

ایجاد نشده است.
هاشمی در عین حال افزود: کمبودهای مقطعی دارویی همواره و بنا به دلایلی مانند 

اصلاح خط تولید یا کمبود جهانی وجود داشته، اما به اذعان همگان عملکرد مجموعه 
دولت، نظام سلامت و سازمان غذا و دارو در حوزه دارو، تجهیزات و شیرخشک در دوران 

جنگ موفق بوده است.

خسارت به ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی
 سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره آسیب های واردشده به این حوزه در جریان جنگ
۴۰ روزه گفت: با وجود آنکه بر اساس کنوانسیون های بین‌المللی، مراکز مرتبط با سلامت 
نباید هدف حملات قرار گیرند، در این جنگ حدود ۲۰ شهید از جمله دو بانوی داروساز و 
همچنین ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و پخش مورد حمله قرار گرفتند. وی افزود: 
همچنین حدود هفت داروخانه در تهران و نزدیک به ۵۰ داروخانه در سراسر کشور به صورت 

کلی یا جزئی آسیب دیدند.
هاشمی با اشاره به خسارت وارده به شرکت توفیق دارو اظهار کرد: متاسفانه شرکت توفیق 
دارو به شکل آخرالزمانی ویران شد و هنوز هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای هدف قرار گرفتن 
آن وجود ندارد. اما با توزیع نیروهای انسانی این مجموعه در سایر شرکت‌ها و استفاده از 
ظرفیت کارخانه های دیگر، روند تولید محصولات آن متوقف نشد. وی درباره ذخایر راهبردی 
دارو نیز گفت: خوشبختانه تاکنون نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نبوده است. با این 
حال، ذخایر موجود از منظر راهبردی در سطح مناسبی قرار دارند و اطمینان لازم را برای 

مواجهه با شرایط بحرانی فراهم می کنند.

چالش های حمل ونقل و مسیرهای جایگزین
هاشمی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل دارو در شرایط جنگ و تحریم گفت: یکی از 
مهم‌ترین چالش های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه برای اقلامی که مشابه داخلی 
ندارند، موضوع حمل‌ونقل است. از همان روزهای ابتدایی بحران، جلسات متعددی با 
وزارت راه برگزار و مسیرهای جایگزین طراحی شد. وی افزود: هرچند محدودیت های پروازی، 
دریایی و حتی زمینی مشکلاتی ایجاد کرد اما با استفاده از مسیرهای جایگزین از کشورهای 

مبدأ، امکان ورود محموله های دارویی به کشور همچنان حفظ شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در یکی از موارد، از سه محموله هوایی 
ارسال شده به مشهد، یک هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و به طور کامل از بین رفت. 
با این وجود، تداوم تامین با استفاده از راهکارهای جایگزین ادامه یافت. او تاکید 
کرد: نگرانی جدی برای مردم وجود ندارد. شاید دسترسی مقداری دشوارتر شده 
باشد اما اقدامات تامین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در یک مجموعه فراارگانی 
در حال انجام است و دستگاه های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک 
مرکزی، وزارت راه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از بروز خلل در 

این حوزه همکاری می‌کنند.

بدهی ها و فشار بر تولیدکنندگان
هاشمی درباره وضعیت مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز گفت: 
مشکلات مربوط به بدهی ها، مطالبات و تامین ارز همواره وجود داشته اما در شرایط فعلی 
شدت بیشتری یافته است. وی افزود: در بحبوحه جنگ حدود ۶۰ درصد مطالبات پرداخت 
شد؛ رقمی که از میزان پرداختی سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر بود. اما افزایش مجدد بدهی ها در دو 
ماه ابتدایی سال باعث شد فشار مالی بر صنعت همچنان ادامه داشته باشد. به گفته وی، 
تورم، دشواری انتقال ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و آسیب به برخی زیرساخت ها نیز شرایط 
تولید را سخت تر کرده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در چنین شرایطی 
گاهی اصلاح قیمت دارو اجتناب ناپذیر می شود. سیاست سازمان غذا و دارو آن است که 
میان اصلاح قیمت و کمبود دارو، اولویت را به تداوم تولید و موجود بودن دارو بدهد تا 

شرکت ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

چرا قیمت دارو افزایش یافت؟
 هاشمی درباره افزایش قیمت داروها گفت: آنچه رخ داده اصلاح قیمت است
نه صرفا افزایش قیمت. تورم سالانه، رشد دستمزدها، نوسانات نرخ ارز و افزایش 
هزینه های تولید بر قیمت تمام شده دارو اثرگذار هستند. وی افزود: بر اساس 
مطالعات انجام شده، برای حفظ پایداری زنجیره تامین دارو افزایش ۹۴ درصدی 
قیمت ها ضروری ارزیابی شده بود، اما تولیدکنندگان افزایش ۱۴۲ درصدی را 

پیشنهاد کرده بودند.
به گفته او، در عمل و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، افزایش قیمت برای 
نیمی از داروها در بازه هفت تا ۶۰ درصد و به طور متوسط ۴۸ درصد اعمال شده 
است. هاشمی ادامه داد: ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت ها درخواست 
کرد با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی، با افزایش کمتر از میزان درخواستی 
خود موافقت کنند تا فشار تورمی به مردم تحمیل نشود. وی تاکید کرد: راهکار 
اساسی برای جلوگیری از فشار بر مردم، تقویت بیمه ها و افزایش بودجه آنهاست؛ 
موضوعی که نیازمند همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر 

دستگاه های مسئول است.

اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در مجموع ۱۰۹۶ قلم دارو مشمول اصلاح قیمت 
شده‌اند که میانگین افزایش آنها حدود ۴۸ درصد بوده است. البته ضروری است 
سازمان های بیمه گر نیز این افزایش قیمت ها را تحت پوشش قرار دهند تا مردم تحت 

فشار قرار نگیرند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: حتی کمبود یک قلم دارو نیز برای نظام 
سلامت اهمیت دارد و مسئولان از رئیس جمهور تا وزیر بهداشت و مدیران سازمان 
غذا و دارو نسبت به این موضوع حساس هستند. او در پایان درباره وضعیت 
تخصیص ارز گفت: با توجه به حجم بدهی‌های انباشته و مشکلات موجود، وضعیت 
فعلی تخصیص ها را نمی توان رضایت بخش ارزیابی کرد. با این حال، به گفته 
هاشمی، دولت بخشی از تعهدات خود در زمینه تامین ذخایر استراتژیک را انجام 

داده و عملکرد کلی در این حوزه قابل قبول بوده است.

چرا سازمان غذا و دارو به اصلاح قیمت ها تن داد؟

پشت پرده تامین دارو در جنگ

مینا یاری-خبرنگار گروه جامعه؛ در همه کلانشهرهای جهان، حمل‌ونقل 
عمومی ستون فقرات جابه جایی شهری محسوب می شود. تجربه شهرهای 
موفق نشان داده است که توسعه مترو، اتوبوس های تندرو، خطوط 
لودگی هوا کمک  ریلی حومه‌ای و ناوگان پاک، نه تنها به کاهش ترافیک و آ
می کند، بلکه هزینه های اقتصادی ناشی از اتلاف زمان، مصرف سوخت و 
بیماری های مرتبط با آلودگی را نیز کاهش می‌دهد. تهران نیز به عنوان یکی از 
پرترافیک‌ترین شهرهای منطقه، بیش از هر زمان دیگری به تقویت و نوسازی 

ناوگان حمل ونقل عمومی نیاز دارد.

کارشناسان شهری معتقدند افزایش ظرفیت مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، 
توسعه خطوط بی‌آرتی و ارتقای کیفیت خدمات می تواند بخشی از وابستگی 
لودگی هوا و  شهروندان به خودروهای شخصی را کاهش دهد. در شرایطی که آ
ترافیک همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پایتخت به شمار می‌روند، هر سیاستی 
که بتواند شهروندان را به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی ترغیب کند، مورد 
توجه قرار می گیرد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا رایگان کردن مترو و 
اتوبوس های بی‌آرتی راهکار مناسبی برای تحقق این هدف است یا آنکه پیش از 
هر چیز باید زیرساخت ها و منابع مالی پایدار برای توسعه این شبکه فراهم شود؟ 
همین پرسش، طی روزهای اخیر به محور یکی از مهم‌ترین مباحث شورای شهر تهران 
تبدیل شد؛ جایی که طرح »رایگان شدن دائمی مترو و اتوبوس های بی‌آرتی« پس 

از بحث های فراوان در نهایت نتوانست آرای لازم را کسب کند و به تصویب نرسید.

طرحی برای افزایش عدالت حمل ونقل
ماجرا از زمانی آغاز شد که جمعی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد اصلاح 
مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک را مطرح کردند. بر اساس این پیشنهاد، 
استفاده از مترو و اتوبوس های بی‌آرتی برای شهروندان به صورت رایگان یا با 

سازوکارهای حمایتی گسترده تر در دستور کار قرار می گرفت.
موافقان این طرح معتقد بودند هزینه بلیت نباید مانعی برای استفاده اقشار 
کم‌درآمد از حمل‌ونقل عمومی باشد. آنان با اشاره به سهم اندک درآمد حاصل 
از فروش بلیت در تامین هزینه های واقعی مترو و اتوبوسرانی تاکید می کردند 
که بخش عمده هزینه های این بخش هم‌اکنون نیز از محل بودجه عمومی و 
منابع شهرداری تامین می شود. از نگاه آنان، حذف هزینه بلیت می توانست انگیزه 
بیشتری برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده و در نتیجه به کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا کمک کند. برخی اعضای شورا همچنین پیشنهاد داده بودند 
که دست کم برای دهک های پایین درآمدی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
و گروه های آسیب پذیر، امکان استفاده رایگان از مترو و اتوبوس فراهم شود. در 
جریان بررسی ها حتی بحث دهک بندی و اختصاص خدمات رایگان به گروه‌های 

خاص نیز مطرح شد.

استدلال موافقان؛ بلیت، سهم اندکی در هزینه ها دارد
حامیان طرح استدلال می کردند که شهروندان در حال حاضر تنها بخش کوچکی از 
هزینه واقعی سفر با مترو را پرداخت می کنند. به گفته برخی مدیران شهری، سهم 
پرداختی مسافران از هزینه های واقعی بهره برداری مترو کمتر از ۱۰ درصد است و 

بخش عمده هزینه ها از محل یارانه های عمومی تامین می‌شود.
از نگاه موافقان، هنگامی که چنین فاصله‌ای میان هزینه واقعی و مبلغ پرداختی 
وجود دارد، حذف کامل بلیت فشار مالی قابل توجهی بر شهروندان وارد نمی کند، اما 
می تواند پیامدهای اجتماعی مثبتی به همراه داشته باشد. آنها معتقد بودند رایگان 
شدن حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه برای کارگران، دانشجویان، سالمندان و اقشار 
کم‌درآمد می تواند بخشی از هزینه های معیشتی خانوارها را کاهش دهد. همچنین 
موافقان به تجربه رایگان شدن موقت مترو و بی‌آرتی در برخی مقاطع اشاره 
می کردند و معتقد بودند افزایش استقبال مردم از ناوگان عمومی نشان می‌دهد 

کاهش یا حذف هزینه سفر می‌تواند در تغییر الگوی تردد شهروندان موثر باشد.

مخالفان چه می‌گفتند؟
اما در سوی دیگر، مخالفان طرح بر این باور بودند که رایگان شدن دائمی حمل‌ونقل 
عمومی بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار می تواند به توسعه و حتی نگهداشت 

این بخش آسیب بزند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، از جمله چهره هایی بود که نسبت به اجرای 
این طرح هشدار داد. به اعتقاد او، هرچند اصل حمایت از شهروندان و تشویق 
استفاده از حمل‌ونقل عمومی اقدامی مثبت است، اما حذف درآمدهای حاصل 
از فروش بلیت بدون تامین منابع جایگزین، فشار بیشتری بر بودجه شهرداری 

وارد می کند و می تواند روند توسعه مترو و اتوبوسرانی را با مشکل مواجه سازد.
مخالفان تاکید داشتند که شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران هنوز با کمبودهای جدی 
روبه‌رو است. کمبود واگن های مترو، فرسودگی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی، نیاز 
به توسعه خطوط جدید و هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری از جمله چالش هایی 
است که به منابع مالی گسترده نیاز دارد. به باور آنان، اگر درآمدهای فعلی نیز حذف 
شود، تامین هزینه های جاری دشوارتر خواهد شد و در نهایت کیفیت خدمات کاهش 
می یابد؛ موضوعی که می تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و شهروندان را از 

استفاده از حمل‌ونقل عمومی دلسرد کند.

دغدغه ظرفیت؛ آیا مترو و بی آرتی آمادگی دارند؟
یکی دیگر از محورهای انتقاد مخالفان، مسئله ظرفیت شبکه حمل‌ونقل عمومی 
بود. آنها معتقد بودند پیش از آنکه صحبت از رایگان شدن خدمات شود، باید 

ظرفیت مترو و اتوبوس ها برای پذیرش مسافران بیشتر فراهم شود.
در حال حاضر بسیاری از خطوط مترو تهران در ساعات اوج تردد با ازدحام شدید 
مواجه هستند. در برخی ایستگاه ها نیز شهروندان ناچارند چندین قطار را پشت سر 
بگذارند تا بتوانند سوار شوند. اتوبوس های بی‌آرتی نیز در بسیاری از مسیرها با تراکم 
بالای مسافر روبه‌رو هستند. از این منظر، رایگان شدن دائمی سفرها می توانست 
تقاضا را افزایش دهد، بدون آنکه زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به این 
افزایش فراهم شده باشد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش کیفیت خدمات و افزایش 

نارضایتی شهروندان خواهد بود.

رای گیری در شورا؛ طرح به تصویب نرسید
بر اساس اعلام سخنگوی شورای شهر تهران، این پیشنهاد تنها ۱۰ رای موافق به 
دست آورد و موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصویب نشد. به این ترتیب، ایده 
رایگان شدن دائمی مترو و اتوبوس های بی‌آرتی فعلا به مرحله اجرا نخواهد رسید.
هرچند این رای به معنای پایان کامل بحث نیست، اما نشان می‌دهد اکثریت اعضای 
شورا در شرایط کنونی، تامین منابع مالی و توسعه زیرساخت ها را بر رایگان سازی 

دائمی خدمات ترجیح داده اند.
بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند میان دو گزینه »دریافت کامل بهای بلیت« 
و »رایگان شدن کامل خدمات« راه حل‌های میانی متعددی وجود دارد. اختصاص 
یارانه بیشتر به دهک های پایین درآمدی، ارائه تخفیف به دانشجویان، کارگران 
و سالمندان یا رایگان کردن خدمات برای گروه های خاص می تواند بدون ایجاد 
فشار سنگین بر بودجه عمومی، بخشی از اهداف عدالت اجتماعی را محقق کند. 
همچنین برخی کارشناسان تاکید دارند که مهم‌ترین مطالبه شهروندان، نه رایگان 
شدن حمل‌ونقل عمومی، بلکه افزایش کیفیت خدمات است. کاهش زمان 
انتظار، افزایش تعداد واگن ها و اتوبوس ها، توسعه خطوط جدید، ارتقای ایمنی 
و دسترسی بهتر به ایستگاه ها از جمله اقداماتی است که می تواند اثر بیشتری بر 

افزایش استقبال مردم از حمل ونقل عمومی داشته باشد.
بحث رایگان شدن مترو و بی‌آرتی تهران، بار دیگر چالش قدیمی مدیریت شهری را 
آشکار کرد؛ تعارض میان اهداف اجتماعی و محدودیت های مالی. موافقان طرح 
بر عدالت اجتماعی، کاهش هزینه های خانوار و تشویق شهروندان به استفاده از 
حمل‌ونقل عمومی تاکید داشتند و مخالفان از ضرورت تامین منابع مالی پایدار و 
حفظ امکان توسعه ناوگان سخن گفتند. در نهایت شورای شهر تهران راه احتیاط را 
برگزید و با این طرح موافقت نکرد. با این حال، طرح موضوع نشان داد که مسئله 
حمل‌ونقل عمومی همچنان در صدر دغدغه های مدیریت شهری قرار دارد. واقعیت 
این است که آینده تهران، چه با بلیت رایگان و چه بدون آن، به میزان سرمایه گذاری در 
توسعه مترو، اتوبوسرانی و سایر شیوه های حمل‌ونقل پاک گره خورده است؛ چرا که 
هیچ کلانشهری بدون یک شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، توان مقابله با ترافیک، 

آلودگی هوا و هزینه های فزاینده زندگی شهری را نخواهد داشت.



ساعتساعتساعتساعت

 #تجربه_کردم

از هنرهایت
ممکن  بزرگ«  »آدم‌های  دست  به  »بزرگ«،  کارهای 

می شوند!...
البته آدم های کوچک نیز اگر مشاوران بزرگی داشته باشند، 

حتی اگر آدم بزرگی نشوند، کارهای بزرگی خواهند کرد.
تا می توانی از »مشاوران بزرگ« استفاده کن و بگذار که تو را 
مدام تصحیح کنند. این را هم به یاد داشته باش که آدم های 
بزرگ ـ به قول قدیمی‌ها ـ »آردشان را بیخته و الکشان را 
آویخته‌اند.« یکی از هنرهایت باید این باشد که آدم های کسل 

و »به حاشیه رفته« را مشتاق ورود به حوزه کار کنی.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

غار نخجیر در استان مرکزی
غار نخجیر در استان مرکزی، سه طبقه دارد و حدود ۹۵ درصد از دیواره های آن از رسوبات آهکی پوشیده شده است. طول غار چال نخجیر حدود ۱۲ کیلومتر است که بخشی از آن 

برای بازدید عموم کفپوش سازی، ایمن سازی و نورپردازی شده است. این غار که در میان راه دلیجان به نراق واقع است، در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

عکس: ندا قانع / باشگاه خبرنگاران جوان

کم آب خوردن، این بلاها را بر سرتان می آورد
نوشیدن آب کافی ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه برای تقویت سیستم ایمنی، 

افزایش سطح انرژی و ارتقای کیفیت زندگی است.
آب، مایه حیات است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن بدن انسان را تشکیل 
می‌دهد. این مایع حیاتی در تمام عملکردهای فیزیولوژیک، از تنظیم دمای 
بدن گرفته تا انتقال مواد مغذی و اکسیژن به سلول‌ها، نقشی کلیدی دارد. 
اولین نشانه های کم‌آبی معمولا در سیستم عصبی و عملکردهای شناختی 
ظاهر می شود. مغز برای فعالیت بهینه به تعادل الکترولیتی نیاز دارد؛ کاهش 
آب بدن منجر به کاهش تمرکز، افت حافظه کوتاه مدت، سردرد، سرگیجه و 
افزایش تحریک پذیری می شود. در واقع، بسیاری از خستگی های مفرط در 
طول روز، چیزی جز هشداری مبنی بر کمبود آب نیستند. در سطح جسمانی، 
کم‌آبی باعث غلیظ شدن خون می شود. این امر قلب را مجبور می کند برای 
پمپاژ خون تلاش بیشتری انجام دهد که نتیجه آن افزایش ضربان قلب و 

فشار بیشتر بر سیستم قلبی ـ عروقی است.
از سوی دیگر، کم‌آبی کارایی کلیه ها را برای دفع سموم و مواد زائد از طریق 
ادرار کاهش می‌دهد؛ این تجمع سموم، خطر تشکیل سنگ های کلیوی و 
عفونت های دستگاه ادراری را به شدت افزایش می‌دهد. سیستم گوارش 
نیز از این وضعیت آسیب می‌بیند. آب کافی برای هضم مناسب غذا و حرکت 

منظم روده ها ضروری است.
کمبود آن یکی از دلایل اصلی یبوست مزمن است. علاوه بر این، کم‌آبی 
در لایه مخاطی روده، توانایی جذب مواد مغذی را کاهش می‌دهد و 
می تواند باعث ناراحتی‌های گوارشی شود. در نهایت، یکی از عملکردهای 
حیاتی آب، تنظیم دمای بدن از طریق تعریق است. در صورت کم‌آبی، بدن 
توانایی خنک کردن خود را از دست می‌دهد که در شرایط گرم یا فعالیت های 
ورزشی، می‌تواند منجر به گرمازدگی شدید و عوارض جدی شود. پوست 
و مفاصل نیز از کم‌آبی بی نصیب نمی مانند. آب به حفظ خاصیت کشسانی 
پوست کمک می کند؛ بنابراین کم‌آبی باعث خشکی، تیرگی و پیری زودرس 
پوست می شود. در مفاصل نیز، آب به عنوان یک روان کننده عمل می کند؛ 
کاهش مایع بین مفصلی ناشی از کم‌نوشی، باعث اصطکاک بیشتر و درد در 
مفاصل به ویژه هنگام حرکت می شود. در مجموع، بدن انسان هیچ سیستم 
ذخیره سازی برای آب ندارد و هر روز مقدار زیادی از آن را از طریق تنفس، 

تعریق و ادرار از دست می دهد.

سه گیاه برای درمان سرفه های مداوم

بهترین شیوه درمان سرفه با توجه به علت اصلی به وجود آورنده آن انتخاب 
لرژی ها، عفونت ها و ریفلاکس  می شود و شایع‌ترین علل سرفه شامل آ
اسید معده است. برخی گیاهان دارویی ممکن است به کاهش سرفه کمک 

کنند. برخی گیاهان مفید برای درمان سرفه های مداوم عبارتند از:

گل ختمی
گیاه گل ختمی سابقه طولانی در استفاده برای درمان سرفه و گلودرد دارد. 
این گیاه به دلیل محتوای بالای لعابی که دارد می تواند گلو را پوشش داده و 
باعث تسکین تحریکات ناشی از سرفه شود. گل ختمی به شکل گیاه خشک 
شده یا چای کیسه‌ای نیز موجود است. آن را به آب داغ اضافه کنید و بنوشید. 
هر میزان که این گیاه بیشتر در آب خیس بخورد، لعاب بیشتری تولید می کند 
و تاثیر بیشتری دارد. از عوارض جانبی آن نیز می توان به ناراحتی معده اشاره 

کرد که البته با نوشیدن مایعات اضافی می توان آن را جبران کرد.

آویشن
آویشن علاوه بر استفاده های آشپزی، استفاده درمانی نیز داشته و به عنوان 
درمانی مشترک برای سرفه، گلودرد، برونشیت و مشکلات گوارشی به کار 
می‌رود. می توانید با افزودن دو قاشق چایخوری برگ آویشن خشک به یک 

فنجان آب داغ، چای آویشن درست کنید و پس از ۱۰ دقیقه آن را بنوشید.

نارون قرمز
بومیان آمریکایی به طور سنتی از پوست درخت نارون قرمز برای درمان سرفه 
و مشکلات گوارشی استفاده می کنند. نارون قرمز شبیه گل ختمی است چرا 
که میزان بالایی لعاب داشته که به تسکین گلودرد و سرفه کمک می کند. 
یک قاشق چایخوری گیاه خشک شده نارون قرمز را به آب داغ اضافه کرده 
و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس چای نارون قرمز را بنوشید. اما توجه 
داشته باشید که گیاه نارون قرمز می تواند در جذب داروها تداخل ایجاد کند.

برخی گیاهان و مکمل ها می توانند با دیگر داروها تداخل داشته و عوارض 
جانبی ناخواسته‌ای ایجاد کنند و مصرف آنها حتما باید با مشورت پزشک 
صورت بگیرد. توجه داشته باشید در صورتی که سرفه ها شدید بوده یا تا 

چند هفته ادامه داشته باشد، لازم است به پزشک مراجعه کنید.

 تشدید ناپایداری های جوی 
در برخی مناطق کشور

سازمان هواشناسی کشور از تشدید بارش های رگباری، رعدوبرق و وزش باد 
شدید در شمال غرب و سواحل خزر خبر داد.

بررسی نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی حاکی از 
تداوم ناپایداری های جوی در بخش هایی از کشور طی روزهای آینده است. 
بر این اساس امروز دوشنبه در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
و همچنین بخش هایی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال 
خراسان رضوی، رگبارهای پراکنده پیش‌بینی شده است. سه شنبه و 
چهارشنبه نیز برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز 
شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود. این شرایط پنج شنبه 

نیز در شمال غرب و ارتفاعات البرز ادامه می یابد.
طی دو روز آینده، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات 
شمالی و شرقی هرمزگان، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق در ساعات 
بعدازظهر و اوایل شب دور از انتظار نیست. همچنین امروز در مناطقی 
از نیمه شرقی، جنوب و مرکز کشور، سه شنبه در جنوب و نیمه شرقی و 
 چهارشنبه در دامنه های جنوبی البرز، خیزش گردوخاک در مناطق مستعد 

پیش بینی می شود.

درمان سرطان با میکروربات هایی به باریکی مو!
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید نشان داده‌اند 
میکروربات هایی به باریکی مو می توانند سه عملکرد مبارزه 

با سرطان را ترکیب کنند و در بهبود بیماران موثر باشند.
آینده‌ای را تصور کنید که در آن درمان سرطان فقط 
بر تومور تاثیر می گذارد، دیگر نیازی به تزریق چشمی 
نیست و جراحی های مغز به برش های بزرگ یا زمان 
بهبودی طولانی منجر نمی‌شوند. این آینده‌ای است 
 )MSU( »که پژوهشگران »دانشگاه ایالتی میشیگان
در حال تلاش برای رسیدن به آن هستند. به نقل از فیز، 
پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان در نظر دارند 
تا با استفاده از فناوری‌های ریز زیست تخریب پذیر که 

می توانند در بدن حرکت کنند و درمان را دقیقا به محل 
مورد نیاز برسانند، مراقبت های پزشکی را برای بیماران 
آسان تر کنند. این فناوری ها که میکروربات نامیده 
می شوند، برای کاهش درد، محدود کردن عوارض 
جانبی و کمک به بهبودی سریع تر افراد طراحی شده‌اند.

پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان با همکاری 
 Henry(»مرکز سلامت هنری فورد« پژوهشگران 
Ford Health( و »دانشگاه ایالتی آریزونا«)ASU( از 
 )TriMag(»یک میکروربات پیشرفته به نام »تری مگ
رونمایی کردند. آنچه تری مگ را نوآورانه می کند، 
این است که سه توانایی قدرتمند را در یک دستگاه 

میکروسکوپی ترکیب می کند؛ به طوری که می توان آن 
را با استفاده از میدان های مغناطیسی دقیقا در بدن 
هدایت کرد، با تصویربرداری پیشرفته به ردیابی در 
لحظه آن پرداخت و آن را به آرامی گرم کرد تا سلول های 
تومور را از بین ببرد. همه این کارها بدون جراحی 
انجام می‌شوند. اگرچه میکروربات های تری مگ 
هنوز در مرحله آزمایش پیش بالینی اولیه هستند، 
اما این پیشرفت، گامی مهم به سوی درمان های 

بیمارپسندتر است.
 »Advanced Materials« این پژوهش در مجله 

به چاپ رسید.

آب و هوا

مهارت

مراقبت از قلب و مغز با سلامت لثه و 
دندان

سلامت دهان فقط مسئله زیبایی نیست. مراقبت از دندان ها و لثه ها 
می تواند بخشی مهم از مراقبت از قلب و مغز باشد.

سال ها تصور می شد مسواک نزدن فقط باعث پوسیدگی دندان 
می شود، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد سلامت دهان می تواند با 
قلب، مغز و حتی حافظه ارتباط داشته باشد. در بیماری های لثه، التهاب 
و باکتری ها می توانند وارد جریان خون شوند. این التهاب مزمن ممکن 
است خطر بیماری قلبی، سکته و مشکلات عروقی را افزایش دهد. برخی 
مطالعات نشان داده‌اند التهاب مزمن دهان ممکن است با افزایش خطر 
لزایمر مرتبط باشد. دانشمندان هنوز در حال بررسی  افت شناختی و آ

دقیق این ارتباط اند.

چرا قلب آسیب می بیند؟
التهاب مداوم می‌تواند روی دیواره رگ ها اثر بگذارد و احتمال تشکیل 

پلاک های عروقی را بیشتر کند. 
harvard :منبع

عوارض انرژی زا را جدی بگیرید
نوشیدنی های انرژی‌زا اغلب حاوی مقادیر زیادی شکر یا شیرین کننده 
هستند. مصرف این مقدار زیاد شکر می تواند به سرعت سطح قند خون را 
افزایش دهد. افزایش مکرر قند خون می تواند به طور مکرر تولید انسولین 
را تحریک کرده و مقاومت به انسولین را القا کند. وقتی مقاومت به انسولین 

رخ می دهد، خطرابتلا به دیابت نوع ۲ افزایش می یابد.
در هوای گرم نوشیدنی ها طرفداران زیادی پیدا می‌کنند به خصوص 
اگر انرژی‌زا باشند! البته نوشیدنی های انرژی‌زا معمولا در سبد خرید 
نوجوان هاست و تابستان و زمستان ندارد. مصرف طولانی مدت این 
نوشیدنی ها باکافئین بالایی که دارند چه اثراتی می توانند روی سلامت 
سرسخت  هوادار  اطرافیان تان  یا  اگرخودتان  پس  باشند؟  داشته 

نوشیدنی های انرژی زا هستید، این مطلب را بخوانید:

1 ـ ضربان قلب و فشار خون را بالا می برد
نوشیدنی های انرژی‌زا حاوی مقادیر زیادی کافئین هستند که می تواند منجر 
به مشکلاتی در عملکرد قلب و سیستم قلبی- عروقی، از جمله تپش قلب و 

آریتمی شود. کافئین همچنین می تواند بر فشار خون تاثیر بگذارد.

2 ـ آرامش جایش را به بی قراری می دهد
دوز کافئینی که اغلب در نوشیدنی های انرژی‌زا یافت می شود، به طور قابل 
توجهی بالاتر از دیگر نوشیدنی های کافئین‌دار است که می تواند سلامت 
روان را مختل کند. مصرف نوشیدنی های انرژی‌زا اضطراب را افزایش می‌دهد 

و می تواند باعث افسردگی، بی قراری و اختلال در خواب شود.

3 ـ قند خون ناگهان بالا می رود
نوشیدنی های انرژی‌زا اغلب حاوی مقادیر زیادی شکر یا شیرین کننده 
هستند. مصرف این مقدار زیاد شکر می تواند به سرعت سطح قند خون را 
افزایش دهد. افزایش مکرر قند خون می تواند به طور مکرر تولید انسولین 
را تحریک کرده و مقاومت به انسولین را القا کند. وقتی مقاومت به انسولین 

رخ می دهد، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ افزایش می یابد.

4 ـ بیشتر ادرار می کنید!
کافئین تولید ادرار را افزایش می‌دهد. وقتی فرد به سرعت مایعات زیادی از 

بدن دفع می کند، می تواند منجر به کم آبی بدن شود.

5 ـ مینای دندان هم بی نصیب نمی ماند
مینای دندان، ماده سختی که از دندان های شما محافظت می کند، 
می تواند با مصرف زیاد نوشیدنی های انرژی‌زا دچار فرسایش یا تحلیل شود. 
با گذشت زمان، این مشکل می تواند خطر ابتلا به این موارد را افزایش دهد: 

حفره ها، پوسیدگی و حساسیت دندان.

۶ ـ ممکن است وزن اضافه کنید
از آنجا که بسیاری از نوشیدنی های انرژی‌زا حاوی قند و کالری بالایی هستند، 
مصرف بیش از حد آنها می تواند به مرور زمان منجر به افزایش وزن شود. 
افرادی که نوشیدنی های انرژی‌زا مصرف می کنند، ممکن است بیشتر 
به خوردن و نوشیدن دیگر غذاهای پرانرژی روی آورند و سبک زندگی 

کم تحرک تری داشته باشند که منجر به افزایش وزن می شود.

۹ اشتباه رایج که کولر خودرو را از نفس می‌اندازد
خیلی از رانندگان بدون اینکه بدانند، هر روز به کولر خودرو آسیب می‌زنند. 
اشتباهاتی مثل روشن کردن کولر در زمان نامناسب، استفاده نادرست در ترافیک 
و بی توجهی به سرویس های دوره‌ای، می تواند باعث کاهش خنک کنندگی و حتی 

خرابی قطعات گران قیمت سیستم تهویه شود.
با شروع گرمای تابستان، کولر خودرو به یکی از مهم‌ترین بخش های هر ماشین 
تبدیل می شود؛ سیستمی که بسیاری از رانندگان تنها زمانی به آن توجه می کنند 
که دیگر خنک نمی کند یا بوی نامطبوعی از دریچه ها خارج می شود. در حالی که 
بخش قابل توجهی از خرابی های سیستم تهویه خودرو، نه به کیفیت خودرو بلکه 

به اشتباهات رایج رانندگان در استفاده روزمره مربوط است.

1 ـ روشن کردن کولر بلافاصله بعد از استارت خودرو
یکی از رایج‌ترین اشتباهات، روشن کردن فوری کولر درست پس از استارت زدن 
خودرو است؛ مخصوصا زمانی که ماشین ساعت ها زیر نور خورشید پارک بوده است.

در این شرایط، دمای داخل کابین ممکن است به بیش از ۶۰ درجه سانتی گراد 
برسد. وقتی راننده بلافاصله کولر را روی حداکثر توان قرار می‌دهد، کمپرسور 
ناگهان تحت بار شدید قرار می گیرد؛ در حالی که روغن موتور هنوز به طور کامل در 
مدار گردش نکرده و دور موتور نیز پایدار نشده است. این کار به‌ویژه در خودروهای 
قدیمی یا خودروهایی که سرویس دوره‌ای مناسبی ندارند، می تواند فشار زیادی 
به کمپرسور و تسمه ها وارد کند. متخصصان توصیه می کنند ابتدا شیشه ها برای 
حدود ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه پایین کشیده شود تا هوای بسیار داغ از کابین خارج 

شود. سپس خودرو کمی حرکت کند و بعد کولر روشن شود.

2 ـ استفاده دائمی از کولر روی سردترین درجه
بسیاری از رانندگان تصور می کنند قرار دادن کولر روی پایین‌ترین دما باعث خنک 
شدن سریع تر خودرو می شود، اما در اغلب خودروها سیستم تهویه با حداکثر 

ظرفیت کار می کند و تنها مدت زمان فعالیت کمپرسور تغییر می کند.
تنظیم دائمی کولر روی سردترین حالت، باعث کارکرد مداوم کمپرسور، افزایش 
مصرف سوخت و استهلاک بیشتر قطعات می شود. علاوه بر این، اختلاف شدید 
دمای داخل و خارج خودرو می تواند باعث خستگی، سردرد یا شوک دمایی برای 
سرنشینان شود. دمای استاندارد برای کابین خودرو معمولا بین ۲۲ تا ۲۵ درجه 
سانتی گراد در نظر گرفته می شود؛ محدوده‌ای که هم فشار کمتری به سیستم وارد 

می کند و هم آسایش بیشتری ایجاد می شود.

۳ ـ روشن نگه داشتن کولر هنگام سربالایی یا شتاب سنگین
کمپرسور کولر انرژی خود را مستقیما از موتور می گیرد. به همین دلیل هنگام 
رانندگی در سربالایی های شدید، سبقت گرفتن یا حمل بار سنگین، روشن بودن 
کولر می تواند فشار مضاعفی به موتور وارد کند. این مسئله در خودروهای کم حجم، 
خودروهای اقتصادی و مدل های قدیمی بیشتر دیده می شود. بسیاری از رانندگان 

افت شتاب خودرو در تابستان را تجربه کرده اند، اما دلیل اصلی آن را نمی دانند.

۴ ـ خاموش کردن ناگهانی خودرو بدون قطع کولر
یکی از اشتباهات بسیار رایج، خاموش کردن خودرو در حالی است که کولر 
همچنان روشن است. این موضوع شاید در ظاهر بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در 
طولانی مدت می تواند به کمپرسور و سیستم برق خودرو فشار وارد کند. وقتی 

خودرو با کولر روشن خاموش می شود، استارت بعدی با بار بیشتری روی موتور 
و باتری همراه خواهد بود؛ زیرا کمپرسور از همان لحظه آغاز استارت وارد مدار 

می شود.
توصیه فنی این است که حدود یک تا دو دقیقه پیش از خاموش کردن خودرو، 
کولر را خاموش کنید اما اجازه دهید فن همچنان کار کند. این کار علاوه بر کاهش 
فشار روی سیستم، باعث خشک شدن رطوبت اواپراتور و کاهش بوی بد کولر نیز 

می شود.

5 ـ بی توجهی به تعویض فیلتر کابین
بسیاری از رانندگان حتی نمی‌دانند خودروشان فیلتر کابین دارد. این فیلتر وظیفه 
دارد گردوغبار، ذرات معلق و بخشی از آلودگی هوا را قبل از ورود به کابین جذب 
کند. فیلتر کثیف باعث کاهش شدید جریان هوا، ضعیف شدن خنک کنندگی کولر 
و افزایش فشار روی فن می شود. در برخی موارد حتی راننده تصور می کند گاز کولر 

کم شده، در حالی که مشکل فقط گرفتگی فیلتر است.

6 ـ استفاده نکردن از کولر در فصل زمستان
بسیاری تصور می کنند کولر فقط مخصوص تابستان است و در زمستان نباید 
روشن شود، در حالی که روشن نکردن طولانی مدت کولر می تواند باعث خشک 
شدن اورینگ ها و نشت تدریجی گاز مبرد شود. متخصصان توصیه می کنند حتی 
در فصل سرد، ماهی یک یا دو بار کولر خودرو برای چند دقیقه روشن شود تا روغن 

کمپرسور در مدار گردش کند و قطعات داخلی خشک نشوند.

7 ـ شارژ بیش از حد یا غیراصولی گاز کولر
یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات، شارژ غیراصولی گاز کولر توسط افراد غیرمتخصص 
است. برخلاف تصور رایج، کم بودن خنکی همیشه به معنای کمبود گاز نیست. 
گاهی مشکل از سنسورها، فن کندانسور، کمپرسور یا حتی گرفتگی مدار است. شارژ 
بیش از حد گاز می تواند فشار سیستم را بالا ببرد و باعث آسیب جدی به کمپرسور 

شود؛ قطعه ای که در بسیاری از خودروها هزینه تعویض بسیار بالایی دارد.

8 ـ روشن کردن کولر با شیشه های باز
بعضی رانندگان همزمان کولر را روشن می کنند و شیشه ها را پایین نگه می‌دارند. 
این کار باعث می شود هوای خنک دائما از کابین خارج شود و کولر بدون توقف 
کار کند. نتیجه این وضعیت، افزایش مصرف سوخت، استهلاک کمپرسور و کاهش 

بازده سیستم تهویه است.

9 ـ بی توجهی به صداها و بوهای غیرعادی کولر
صدای سوت، تق تق، لرزش غیرمعمول یا بوی کپک و سوختگی از کولر خودرو، 
هشدارهایی جدی هستند که بسیاری از رانندگان آنها را نادیده می گیرند. بوی 
نامطبوع معمولا ناشی از تجمع قارچ و باکتری روی اواپراتور یا فیلتر کابین است، 
اما صداهای غیرعادی می توانند نشانه خرابی بلبرینگ کمپرسور، مشکل تسمه 

یا اختلال در فن باشند.
سیستم تهویه خودرو فقط یک وسیله رفاهی نیست. در روزهای بسیار گرم، عملکرد 
مناسب کولر می تواند روی تمرکز راننده، کاهش خستگی و حتی ایمنی رانندگی 

تاثیر مستقیم بگذارد.
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پیش‌ثبت نام الکامپ ۲۹ آغاز شد
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از آغاز پیش ثبت نام متقاضیان حضور در 
بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ خبر داد. به نقل از سازمان 
نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی 
الکامپ در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و پیش ثبت نام 
شرکت ها، سازمان ها، استارتاپ ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و 
ارتباطات از روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی نمایشگاه آغاز شد. بر 
اساس اعلام ستاد اجرایی نمایشگاه، پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی 
نبوده و صرفا مرحله اولیه بررسی درخواست ها و برنامه‌ریزی برای جانمایی 
غرفه ها محسوب می شود. متقاضیان برای نهایی سازی ثبت نام و تخصیص 
فضای نمایشگاهی باید مطابق اطلاعیه های بعدی اقدام کنند. همچنین 
جزئیات مربوط به انتخاب سالن ها، متراژ غرفه ها و شرایط نهایی تخصیص 

فضا پس از بررسی درخواست ها و در مراحل بعدی اعلام خواهد شد. 


